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سیرالعارفین جمالی دارای چندتا ابعاد است. یکی از آنها این است که 
جمالی این تذکرة مشایخ را به‌عنوان سفرنامه شروع کرده بود و ضمناً 
اسمای شهر را می‌برد و مشایخی که در آن شهر می‌زیسته‌انده تذکر 
آنها را می‌دهد. دوم اینکه ضمناً ذکر سلاطین وقت و روابطر آنها 
با مشایخ چججوری بودند بیان می‌نماید و ذکر آن صوفی‌ها هم می‌کند 
که مردم آشنایی با ایشان ندارند و طبق عنوان کتاب سیرت و رفتار 
مشایخ را هم توصیف می‌دهد و حّی اگر شیخعی حسد با دیگران 
دارد» رفتارش را هم صریحاً می‌نماید. 

سیرالعارفین جمالی مشتمل بر حالات و واقعات مشایخ دوره 
مملوکیه است. در آن زمان مشایخ و سلسله چشتیه و سهروردیه در 
شبه قارة هند فعال و برای تبلیغ اسلام کوشان بودند و آنها در لاهور 
ملتان» بنگال» بهار اجمین بش بدایون» برای تمدن اسلامی کار 
می‌کردند. در کتاب مذکور شش شیخ از سلسلُ چشتیه از جمله 
۱- خواجه معی اللّین چشتی, ۲- خواجه قطب‌الدّین بختیار کاکی 
۳- بابا فریدالداین گنج شک ۴- خواجه نظام‌اللاین اولیاه ۵- شیح 
تصیرالداین چراغ دهلی. ۳- شیح نجیب‌الاین متوکل» از سلسلة 
سهروردیه در سیرالعارفین ذکر هفت شیح رفته است. از جمله: 


۱- شیخ بهاءللاین زکریا ملتانی. ۲- شیخ صدرآللئین عارشه 7 شیخ 
بوالفتح رکن‌اللاین, ۴- شیخ حمیداللاین ناگوری, ۵- مخدوم جهایان 
جهانگشت, ۶- شیخ حلال‌اللاین تبریزی, ۷- شیخ سماءاللاین کنبوه 
جمالی در بیان شیخ‌های مذکور ضمناً واقعات و حالات بسیاری 
شیوخ و صوفی‌های محلی را هم ضبط نموده است. جمالی منسلک 
با سلسلهٌ سهروردیه بود. جمالی در سیرالعارفین بیشتر ذکر کرامات و 
سیرت اولیا له را کرده است و مساعی تبلیغ و تهذیب اسلامی نمود. 

جمالی فهرست مأخذ «سیرالعارفین» را در کتات ضبط ننموده 
است ولی در سراسر کتاب خود. اسمای کتب را برده است و از این 
می‌توان حدس زد که همین کتب ماخذر جمالی بوده‌اند. نام کتاب‌هایی 
که به‌چشم می‌خورد از جمله: طبفات ناصری, تاریخ فیروزشاهی برنی؛ 
سیرالاولی؛ خیرالمجالس, فرائدالفواد. طرب‌المجالس. مناقب قطبی, 
حزانة جلالی و غیره. 

متن فارسی «سیرالعارفین» بدون تصحیح در سال ۱۳۱۱ هجری 
توسّطر مطبع رضوی در دهلی» چاپ شده است و از همین کتاب 
جاپی» ترجمة زبان اردو توسطر محمّد ایّوب قادری از مرکز اردو 
بورد» گلبرگ. لاهور در سال ۱۹۷۴ م چاپ گردید. در ترجمهٌ مذکور 
مقلمةٌ مفصل توستط سیّد حسام‌اللاین راشدی نوشته شده است و در 
آن هر بعد شخصیّت جمالی تحلیل گردیده است. ترجمه مذکور طبق 
متن اصلی فارسی خیلی نزدیک است و زبان اسان و روان به کاربر ده 
شده است و طبق نیاز اطلاعات اضافی داده شد. 


بیشگفتا 


یک ترجمه دیگر به‌زبان اردو توسّط شیخ غلام احمد بن غلام 
محمّد سنبهلی در سال ۱۳۱۹ هجری از نسخة خطی فارسی که در 
سال ۱۱۳۷ هجری مکتوب شده بود از شمس‌المطابع و عرش‌المطايع, 
مراداباد چاپ شده بود ولی حالا پیدا نیست. 

ترجمة دیگر سیرالعارفین به‌زبانر انگلیسی توستطر عشرت حسین 
انصاری و حمید افاق قریشی التعیمی الصلدّیقی در سال ۲۰۱۵ م از 
چايخانة ادارهٌ ادبیّات دهلی» چاپ شده است. این ترجمه خیلی دقیق 
و با تعلیقات و پانویسی شده است و اهمیّت ترجمه را دویالا ساخته 
امستا 

ابعاد سیرالعارفین جمالی مبنی بر نسخه قلمی شمارهٌ روتوگراف 
۳ کتابخانة دانشگاه علیگر می‌باشد که در سال ۸۴۷ هجری 
نگاشته شده بود. اگر در تألیف کتاب حاضر کمی و کاستی باشد. از 
قاریین استدعا می‌شود که به‌اینجانب مطلع سازند تا آنها رفع شوند. 


یروفسور راحندار کمار 
خحس فارسی دانشگاه دهلی 
اکتبر ۲۰۱۶ 





احوال جمالی دهلوی 


حامد بن فضل الّه جمالی به‌عنوان شاعر ادیب سیّا و صوفی شهرت 
داشته است و در زمره مقرّبان امرا و سلاطین می‌بوده است. دربارة او 
عبدالحق محدّث دهلوی در تذکرهُ احبارالاعیار ف ی اسرارآلابرار می‌نویسد: 
"مرید, مولانا سماء‌اللاین است یکانه روزگار و مجمع اطوار 
بود. نام اصل او جلال خان است. در اوایل «جلالی» تخلص 
می‌کرد. آخر به‌اشارت پی «جمالی» تخلص کرد. او را یدر او 
یتیم گذاشته بود. بنابر استعداد و قابلیتی که داشت تربیت یافت 
و کسب کرد و شاعر شد... قصیده او بهتر از غزل و مثنوی 
اوست. مسافرت بسیار کرده و به‌زیارت حرمین شریفین 
مشرّف شده. مولانا عبدالرتحمن جامی را - قدس‌سره - و مولانا 
جلال‌الدّین محمّد دوانی را علیه‌الرحمه - دریافته... ابتدای او 
از زمان سلطان سکندر (حک: ۸۹۴-۹۲۳ ۱۴۸۹-۱۵۱۷/۵ م( وخ 
بهلول است. در پیش ظهیرالدین محمّد بابر یادشاه (حک: 
٩۳۲-۷‏ ه/۱۵۲۱-۳۰ ( نیز معتبر بود و به‌نام او قصیده گفته 
که در وی این بیت است: 
شاه دشمن کش ظهیرالداین محمّد بابر آنک 
کشور بنگاله را ز ایلغار کابل بشکند 


رح 


۰ / ابعاد سیر العارفین جمالی 


۳۳| 
و به‌نام همایون یادشاه (حک: ٩۳۷-۹۲۱۳‏ ه/۱۵۳۰۱-۱۵۵ ۹ 
قصاید گفته. با پیر خود اعتفاد عظیم قاتا مقبر؛ او در مق 
خواجه قطب‌الدّین [بختیار کاکی | قدس‌سره (م: ۱۶ ربیع الاول 
۳ ۷/۵ نوامیر ۱۲۲۵ مِ است. به‌غایت نزه و لطیف 
به حضور خود ساخته و خانه‌ای که الان قبر او در اوست. در 
حالت حیات مسکن او بوده. وفات او دهم دی‌الفعده سنه 
۷« ای و اربعین و تسعمائة. در سالی که همایون پادشاه 
به گجرات رفته بوده او نیز همراه بود. همانجا فوت شد. شیخ 
جمالی را دو پسر بود یکی شیخ عبدالحی" که «حیاتی» تخلص 
دارد... ولادت او در سنه ٩۲۳‏ ه ثلث و عشرین و تسعمائة 
وفات آو در سنه ۹۵۹ تسع و خمسین و تسعمائة است. قبر او 
بر صفه‌ای است که بیرون روضه بدر است". (محدّت دهلوی, 
۳ هه ۴۵۶-۵/۸) 
مولانا عبدالرتحمن جامی (۸۱۷-۸۹۸ ه/۹۲ع۱۶۱-۱ م) از شاعری 
او خیلی متأثر بود و به‌او لقب «خسرو تانی» عطا کرده است. جمالی 
صاحب دیوان می‌باشد. علاوه بر این دو مثنوی طولانی دارد از جمله 
(مهر و ماه و مرآقالمعانی در آثر منثور تدذکره به‌نام «سیرالعارفین» دارد که 
در شبه قاره به‌عنوان اوّلین تذکرة مشایخ به‌شمار می‌رود. ولی قبل از 
تذ کر ة مذکور لباب/الباب از محمّد سدیدالدّین عوفی است که در 
مورد شعرا می‌باشد. قبل از این هیچ تذ کره در مورد صوفی‌ها و مایخ 
بافت نمی‌شود. راجع به‌علت تألیفر تذکرة «سیرالعارفین» جمالی 
می‌گوید که وقتی او از سفر بلاد اسلامی باز گشت و به‌مقربان سر گذشت 





احوال جمالی دهلوی // ۱۱ 
ره بیان نمود. آنها از او خواهش نمودند که بهتر باشد اگر اين تمام 
حاطره‌ها را به‌شکل کتابی به‌وجود بیاورد تا دیگران هم از این 
حاطر ات استفاده بنمایند. در این مورد جمالی در «سیرالعارفین» می‌نویسد: 

"بعضی از ارباب سیرت و اصحاب بصیرت اهل اسلوب و قلوب 
در مقامات پربرکات انبیا و اولیا که اين احقرالانام در زمین 
قاس و شام و غیره دريافته بود باز مزهُ اتحاد و اهل که سالکان 
راه دین‌اند و طالبان طریق یقین مذکور می‌ساخت و فواد مردان 
زمر اتحاد و اعتقاد سرور حضور ارزانی می‌داشت و تخم 
محیّت و مودت ایشان در زمین. استعداد و اعتقاد حاضر ان 
می‌کاشت بیشتری اهل صدق و صفا که به‌مهر و وفا بجادةٌ طلب 
پای ادب درست و راست می‌داشتند بالحاح تمام التماس 
نمودند چه باشد که احوال و منوال مسافرت و دریافت سعادت 
زیارت با برکت انبیا علیهم‌الستلام و اولیاء البهم‌الکرام که بدان 
تشریف مشرف گشته‌اید مرقوم دارید و عارفان اهل ولایت و 
عالی درجات را که در صدر حیات دریافته‌اید و از برکت 
صحبت ایشان مستفیض گشته‌اید در قلم ارید تا خوانندگان و 
مستمعان صادق را نعمت ابدی و دولت سرمدی به‌حصول 
پیوندد و حاضر و غایب را نصیبی وافر رسد گفتم ای دوستان 
دینی و محّت یقینی التماس عزیزان در معرض قبول است فاما 
ین معنی که می‌گویید و می‌جویید در دفتر نگنجد و به‌تحریر 
اودرن آن فرضتی کامل باید که این سرگشته شامل حال آن آید 
معاور دارید فامّا بارها در خاطر می‌گذرد که صورت حال و 





و 9 این . 


سیرت اعمال و افعال و اقوال عارفان اهل کمال که در دیار فیض 
آثار هندوستان بیض الّه سوادها بنور الکرامات آسوده‌اند به‌بیت: 
کز قدوم شان مثال بوستان جنت‌الماوی شده هندوستان 
در قلم آرم و از کرامات و مقدمات و درجات آن بزرگان دین 
و رهبران طریق یفین تحریر نمایم زیرا که بیشتری احوال و 
اعمال اسلوت و منوال ان بزرگان اهل کمال بعضی مجاوران 
سهل و معتقدان ااهل در صفوف افواه مردمان بی‌وفوف 
سخنان مختلف غیر واقع انداخته‌اند و مستمعان مبهوت و 
ناثبوت که بدان کلمات اعتقاد و اعتماد می‌نمایند باز دارم و 
آنچه از اخبار مردم اخیار و متين و از کتاب مستطاب دانش و 
دین از روی یقین مرا معلوم و مفهوم شده است در تحریر ارم 
باران اهل التماس که اين انفاس ازین احقرالانام شنودند به‌طوع 
و رغبت قبول نمودند و مترصد آن شدند که این معنی مبانی 
که محض توفیق سبحانی است زودترین به‌تحریر بیاض آید تا 
سرمه سواد خطوطش نوردیده اولی‌الابصار فزاید. بنابراین معنی 
هرچه معلوم داشته و مرفوم يافته بودم مسوّده نمودم و این 
مجموعه را که اکثر احوال و اعمال صورت و سیرت عارفان 
صاحب کمال است سیرالعارفین نام نهادم تا از برکت ملاحظه 
مذاکرة ایشان خوانندگان و مستمعان حاضر و ایب را نعمتی 

عظیم و دولتی مستقیم روی دهد و این کتاب بنده را از برکات 
این نکات حق تبارک و تعالی در حیات و ممات نجات 
بخشد * (جمالی, ۸۴۷ ه: ورق ۳) 


احوال جمالی دهلوی // ۱۳ 


سیاآن ۰-۹ ۷ برای تالفت تذ کرة مذ کور به کاربر ده است و 
ی تزکره را معنون به‌نام پادشاو مغول نصیرالدین همایون کرد. با این 
قیقت» تاریخ تألیف سیرالعارفین» متعیّن می گر دد. وفات جمالی در 
سال ۲ ۲۳۶/۸ م شته: آمستاه یس قیاس می‌رود که سی رالعا رفین 
ین سالهایی ۸ ۱۵۳۱/۸۵ م و ٩۴۱‏ ۱۵۳۵/۸ م تألیف شده باشد. 

۵ تذ کر ه‌ها مولفان جمالی را با اسم‌های مختلف باد کرده‌اند 
مثلاً درویش جمالی» مولانا جمالی. ما جمالی. شیخ جمالی و غیره 
بیشتر تذکره‌ها پس از مرگ جمالی تقریباً صد سال تألیف شسده‌اند و 
طبیعی است. بهترین مثال این تدکره اتحبارالاتعیار محلاث دهلوی که 
بعد از مرگ جمالی در سال ۲۱ ه/ ۱۵۹۲-۳۲ م تألیف سده است و 
در آن اسم جمالی. حلال خان ست شد (محدّتث دهلوی. ۱۳۳+ 
۵1 : ۱ # ۲ ی 

۶( در طایب حو د بنام مراةالمعانی» جمالی فصیده‌ای برای مر سل 
جو د حصرت شیخ سماءالدّین سروده شنت و در آن درباره‌ی تخلص 
جنین بیان نموده ای 

از جم‌الش شد جمالی آفتاب 
: ۰ 
ر جمالش در جمالم نور خا ست 
سبتر من با جمال | استیت 
۰ ۰ رز سس سب 
در حمال من ان او بیس ات ۳ 





احوال حمالی دهلوی // ۱۵ 


بر آن زمان به‌خاطرم گذشت که فی‌الحال بعد از ترک تعلیم 
ظاهر گیرم و به‌صفایی باطنی کلی مشغول گردم این معنی که 
بنای شرع است و اساس دینی بدان بریا است. ترک تباید کرد. 
از خحدای تبارک و تعالی خواسته‌ام که اصل ظاهر و باطن از تو 
فابده گیرند" (جمالی, ۱۳۱۱ ه: ۱۷۵) 
از تحریر بالا ظاهر است که جمالی به‌مرشلر خودش شیخ سماءالاین 
کنبوه احترام می‌گذاشت و تعلیم خودش را ادامه داد و مرشدش بعدا 
دختر خویش به‌نکاح جمالی داد. شیخ سماءالداین بر تمام شخصیّت 
ان ثرگذار بود. فر تذکره احبارالاخیار فی اسرارالابرار درباره‌ی 
شیخ سماءاللین چنین اگاهی ده ی ات 
"جامع بود میان علوم شریعت و طریقت و تقوی و ورع. از 
دنیا زیادت بر قدر مایجتا< اختیار نکرده. وی مریلٍ شیخ کبیر 
است. نبیرة مخدوم جهانیان. سیّد جلال‌الدّین بخاری رحهّالله 
علیه. گویند پیش مولانا سناءالاین که از شاگردان میر سیّد 
سریف جرجانی بود. تلم کرده. از مُلتان به‌سبب بعضی وقایع 
که در آن دیار وقایع شده برآمد. مذّت‌ها ونر و ببانه و غیر 
آن بگذرانیده بعد از آن به‌دهلی آمد و تون کرد. سن کبیر 
داشت و در اخر عمر حاسه بصرش رفته بود... نقل است که 
دی گاهی بر در خانة حود می‌ایستاد و می‌گفت: غلبة شفقت و 
مهربانی بر خلق خدا بر آن می‌دارد که جمیع خلایق را در 
شم سماءاللید راه باشد. وی بر لمعات شیخ فخرالاین 


عرافی حواشی نوشته که به‌حل معانی آن وافی و کافی است. 


۶ / ابعاد سیرالعارفین جمالی 


رساله‌ای دیگر دارده مسمّی به«مفتاح‌لا سرار) اکثر آن به‌عن 
منقول از رسایل شیخ عزیر نسفی است. وفات او هفدهم 
جمادی‌الاول سنة ٩۰۱‏ ه احدی و تسعمائة و مقبر؛ او و اولاد 
او بلای حوض شمسی است و آنجا صفوف از اولاد او 
خفته‌ند. ره علیهم " (محداث دهلوی» ۱۳۸۳: ۲۲۰-۴۲۱) 
شیخ سماء‌اللین کنبوه اهل مُلتان بود و وطن خودش را ترک 
کرده دهلی را مسکن خود ۹ بود. محدّث دهلوی بیان کرده که 
او در شهر رنتهنبور هم وقتی گذرانده است. جمالی درباره‌ی مرشل 
خودس می‌نویسد: 
"اگرچه از جمله مشایخ کبار متأخرین بود. فامّا از روی علم 
ظاهر و باطن آثار جنید و بایزید در اطوارش می‌نموده در جذب 
خواطر تصرفی عظیم داشت * (میرخورد. ۱۳۰۲ ه: ۱۷۱-۱۷۲) 
جمالی مضافاً گفته است: 
"سال‌ها این حفیر به‌ملازمت و خدمت آن حضرت می‌بود و 
به‌دیده ظاهر و باطن معاینه می‌نمود و روش و اخلاق آن مرشد 
افاق حیرتم می‌افزود.. - اين حقیر از نماز نیم شب تا نماز 
اشراق از حضرت ایشان منفک نمی گشت. کلوخ استنجا از 
بیرول شهر در سبدها نهاده بر سر کرده می‌آورد و آب وضو نیز 
مهیّا می‌داشت و به‌دست مبارک ایشان می‌زیشت ... بعد از 
فرح نماز چاشت و اشراق که مشغول سبق و درس علما و 
صلحا می‌شدند. نیز حاضر می‌بود به‌مقدار نیم روز در ندریس 
اشتغال می‌نمودند» پیشتری درس گفتن حضرت ایشان تفاسیر 


سس وال جمالی دملوی //۱۷ 
و احادیث و اصول فقه بهبعحض طالب‌علمان که پای دانشمندی 
داشتند» بود". (جمالی ۲۱ ه: ۱۷۵-۱۸۳) 
جمالی 1 فصاید در مدح مرشلر خود سروده است و در 

بتدای مثنوی مراةالمعانی فصیده سروده و حتی در تمام مثنوی 

مذکور جابه‌جا مرشدش را یاد کرد. 

مرش جمالی شیخ سماءالدّین در روز ۷ جمادی‌الاولی ٩۰۱‏ ۲/۸ 
فوريةٌ ۱۳۹۶ از اين دنیای فانی رحلت نمود. آن وقت جمالی 
نزدیک او بود. قبل از وفات شیخ پسر بزرگش بنام شیخ عبدالّه بیابانی 
دنیا را ترک کرده در جنگل رفته بود. آن موقع شیخ خواهش کرد که 
با پسرش ملاقات کند و این خواهش به‌جمالی گفت. جمالی 
می‌نویسد که او برای جستجوی شیخ بیاباتی آماده شده یود آن وقت 

شیخ سماءالدّین به‌او نامه‌ای نوشته داد ولی تس از رفتن بازداشت. 

این اتفاق را جمالی چنین تذکر داده است: 
پسران حضرت ایشان در علم ظاهر مستثنا و ممتاز در معاینه 
باطن به‌قدسیان دمساز پسر بزرگوار آتعضرت پلنگ بیشه و ریّانی 
و نهنگ لجَهُ رحمانی شیخ عبدالّه بیابانی که هیچ‌درویشی ر 
هرگز مجاهده و ریاضت و عملیات تجرّد و توکل مثل او میستر 
نگشت شصت و جند سال به‌یکی اسلوب و منوال در بیابان 
گذرانید و درشتا و صیف و بشگال هرگز به‌کاشانه نبرد د 
هیچنماز فرض بی‌غسل آداننمودی و هم غیر از برد درخ 
و میوة جنگل افطار نفرمود و هر روز یک ختم کلام اه س 
چند رکعت نماز لازم او بود و اکثر در گرد آو شیر و ب«ر 4 


۸ / ابعاد سیرالعارفین حمالی 
تسین 


پلنگ و آهو و ساير جانوران وحشی یکجا می‌آرمیدند و هرگز 
از یکی به‌دیگری خر نمی‌رسید و پسری دوم سلطان‌المحفقین 
و برهان‌الواصلین شیخ نصيراللة والداین قدس‌سره به‌صورت و 
سیرت اراسته و پیراسته هرگز آن بزرگوار زبدةلاعیار و 
حلاصه/لابرار به‌خلاف پیروی احمد مختار فدم ننهاد و ينبة 
حضرت ایشان پسر خدمت شیخ نصيراللة والدین برگزیند: 
حضرت رب‌العالمین غنچهٌ گلزار حقیقت و شگوفة اشجار 
طریقت اختر برج الطاف و اشفاق و گوهر درج احسان و 
اخحلاق در علم ظاهر و باطن معمور شیخ عبدالغقور لادن 
مشهور که حضرت مخدومی و مرشدی و مولایی... ملجائی 
شیخ سما والحق والدّین قدس‌سره در شأن او فرموده که شیخ 
عبدالغفور چراغ خانه ماست و در صدر حیات حضرت والد 
ایشان حضرت شیخ نصیرالملَهٌ والدّین به حضور این احقرالانام 
بدان نتیجة‌العظام خرقة خلافت عطا فرمود و الآن آن نعمت در 
سیرت او ماهر است و در صورت او ظاهر القَصه در آنچه این 
حفیر از مسافرت به‌حضرت ایشان رسید. یکایک اثتیاق 
حضرت شیخ ریانی و نهنگ دریا معانی شیخ عبدالّه مشارالیه 
بیابانی به‌سر ایشان را ری بمود چنانچه این ضعیف را 
با حضرت شیخ عبداله مشارالیه محبتی عظیم بود و مودتی 
مستقیم آن حصرت اقامت ۳ آن نمودند و این درویش قدم 
در مسافرت فرمود و بادیهای بیت‌اله پیموده بر فور به‌حضرت 
مخدومی عرض نمود که اگر اشارت حضرت مخدومی باشد 
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من این راه بيایم و به‌دس بوس ایشان مشرّف گردم حول 
خود را بر ایشان بسپارم هر چونکه باشد و پیش به‌حدمت 
محدوم بیارم۰۰۰ استماع اين کلام شادمانی شدند و مر در بغل 
گر فتند و به‌کسوت خاص خود مشرف ساختند و به‌انواع 
تلطلف بنواختند و نامه اشتیاق آرزو و فراق بدان برگزیدة افاق 
مرقوم نمودند و اين بیت بر سر نامه ثبت فرمودند. مت 

طاقت صبر مرا نیست بدین بحر طویل 
قدمی زود بنه بر سر این پیر علیل 
(قمّه این حقیر مستعد گشت تا طرف بلاد بلند و به‌سمت 
بیابانی ویرانه که آن گنج معانی در آنجا استقرار داشت روان 
نود. روز دوم بهوقت, چاشت یکایک مرا در پیش خود طلب 
نموده و فرمودند واه اعلم دیدار فرزندم شیح عبد ال میستر 
1 با نه شما را نخواهم که از بیش من جدا شوید به‌نماز 
جنازه حاضر باشید به‌شنیدن این سخن گریه بسیار به‌ما روی 
نمود. سر بر ژمین نهادم و بازگشتم از آن پس مقدار یک هفته 
در استغراق مَع اللّه می‌بودند و با هیچکسی سخن نمی‌فرمود 
تلاو قرآن مجید بر زبان می‌راندند و مستفرق به‌مشاهده کب 
تعالی می‌ماندند در وقت هر نماز وضوی تجدید می‌ساخت ٩‏ 
خود را در بحر احادیث می‌انداختند بعد ادای نماز عشا جسم 
کنو دا و تبستم نمودند و راست فرمودند وفات حصرت 
ایشان در هفدهم ماه حمادی‌الاول بود تاریخ وفات این است. 
قطعه: 


مرشا: انس و ملک شاه سماءاللاین چو رفت 
ای جمالی بر سریر عرش آمد کلم او 
هشت خلد امد بنام او اگر پرسد کسی 
سال تاربخش بگو هشت آمد بزبانم او 
حضصرت جامی عبدالوهاب و حضرت مخدوم اه پاک نهاد. 
مولانا عبداله بداد و ماطانالمطفین حضرت شیخ نصیراللة 
واللاین..۰ زبدةالانام حاضر بودند و تبرکاً آب بر اندام مبارک 
می‌ریختند چنانچه همه معاینه نمودند که به‌آیای تشهّد کان 
سعادت انگشت شهادة را استاده کردند و چند بار ال الق 
فرمودند چنانچه حاضران بشنودند همه را وقتی عیب و حالتی 
عریب روی مود و مدفن حضرت ایشان بالای حوص شمسی 
واقع است چند سال قبل از رحلت آن حضرت سلطان‌العاشقین 
و برهان‌العارفین حضرت قطب لد والداین ن شیخ بختیار اوشی 
قدًس‌سره را درو دیده بود گوبی هکران حوض مذکور استاده‌ان 
اشارت به‌صفه‌ای می‌نمایند که جایی شما ۳ مقبرهٌ مطهْرة 
حضرت مخدوم هم در آن مقام واقع است. ۰ بعد وفات حضرت 
ایشان خلاصةالابرار و زبدة‌الاخیار شیخ معمور پرنور شیخ 
عبدالغفور حضرت خلاصهالمشایخ ولاولیا شیخ جمال هانسوی 
را که خلیفه حضرت سلطان‌المشایخ شیخ فریداللَة والین 
قلس‌سره است شبی در خواب دید و از حضرت ایشان برسید 
که مقام حضرت شیخ سماءالل والدّین کجاست. ایشان فرمودند 
که شیخ شما پیوسته در چهار باز حضصرت خلاصه موجودات 
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رس کاتب در ترکیببند مرثية ایشان صسطور است. بیت: 


۰ 


یبتجم ترا شمردی در چهار یار 
از جان و دل قبول نمودند هر چهار 
الهاء عالمی نام پروردگار .۰ . کار این عاصی بر کردار کاسیه کار را 
درویشانی که... ورایق بذكرة مرقوم‌اند بدیشان بخشی جگر 
نیک آیم مرا از ایشان گیری» ورید باشم مرا بدیشان بخشی ۰۰۰ 
تاربخش بگذشت آمد* (جمالی ۸۴۷ ه: ورق ۱۳۹-۱۵۰) 
جمالی تاریخ وفات مرشد خودش را گفته است: 
مرشد انس و ملک شاه سماءاللاین چو رفت 
ای جمالی بر سریر عرش آمد جای او 
هشت خلد آمد بنام او اگر پرسد کسی 
سال تاریخش یکو: «هشت آمده بر نام او) 
٩۰۱(‏ ه) 
(جمالی؛ ۷ ه: ورق ۱۵۰) 
اعداد اسم («سما الدّین» ۱۹۶ می‌شود و کلمة «هشت» اعداد ۷۲۰۵ 
دربردارد. اگر این جمع شوند» شمار؛ ٩۰۱‏ ه برمی‌آید. همین‌طور در 
ناکرة خزینه‌الاصفیا تاریج وفات شیخ مذکور ثبت شده است: 
سماء‌الاین ولی سسهروردی 
که در ارض و سما حکمش رون شد 
چو از حکم قضا رخت سفر بست 
رقض)ا) تاریخ ترحیلش بیال شد 
٩۰۱(‏ ه) 
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تاریخ دیگر: 
مگر مهتاب جنت گشت روشن. 
هم «عارف متقی) سالش عیان شد 
٩۰۱(‏ ه) 


(جمالی ۱۹/۶ م ۳۲( 
جمالی اسم دو کتاب را برده است که شیخ سماءاللّین تألیف 
نموده از حمله: 
شرح لمعات 
۲ مفتاح‌الاسرار (منقول از رسایل شیخ عزیز نسفی) 
شیخ سناءالدّین مرشلر شیخ سماءالدّین بود. جمالی در عظمت و 
بزرگی مرشد خود در دیوان. مثنوی «مهر و ماه» و مثنوی 
«مر آةالمعانی» چندتا فصیده سروده است. برای مثال یکی اژ انقاً رز 
مثنوی «مر اةالمعانی» در اینجا نقل می گردد: 
از پپسس توحید نام مصطفی 
برگش‌ایم مسدح پر مصسطفی 
بلکه واجب آمده بر هر مرید 
تابسازد نام او بر خود کلید 
چون کلید نام بیر امد بدست 
برگشاید قفل هر گنجی که هست 
هرکه اول ذات پیر خحود شناخت 
با خدا آخر تواند عشق باخت 





۰ 


مر که او عاشق نه شلد بر ردی مسر 
از حدا هرگز نشد نعمت پدي 
بویت حق در جمال پیر دان ۱ 
مظهر جامع کم‌ال پیر دان 

کر تو ذات پیر خود کردی قبول 
هم خدا در داتش امد هم رسول 

ور به پرسند آنچنان ذاتی کجاست 
ظاهر و باطن بگو شاه شما است 

اطنش با نور حق پیراسته است 
ظاهرش نیز از رسول آراسته است 

ذات حق پاینده از انوار اوست 
شرح احمد زنده از کسردار اوست 

گر نبودی ذات او بعد رسول 
دین احمد مرگ می‌کردی قبول 

عین عم از نشسنگی لب بازمن 
از لب خود دو لبش آبش چکان 

ذات باکش معسدن علسم مجی 
گوهر علم از وجودش شد باب" 

گر نه او دریائی وحدت می‌نمو" 
سا 

ت۱۳ 
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صد جنید و ادهم و صد بايزید 
در کمال او بگکردد اپدید 

من کیم تا وصف ذات او کنم 
۵ یامگرعزم صفات او کنم 

ذات او جون ذات حق را شامل است 
ناقص آمد عقل گرچه کامل است 

من که فکرم ناثب عفل کل است 

آفتابش را دلم آیینهایست 
نور مهر او مره در سیته‌ایست 

لاجرم آيینه. چون پرشد ز مهر 
بر فروزد مهر سان ایتة حهر 

هرچه دارم از طفیل ذات اوست 
نور من از شعله مشکلات اوست 

خاطر من که اندرو مهرش عیان است 
انتاب اسمان جاودان است 

از جمالش شد جمالی افتاب 
زان جمالی را جمالی شد خطاب 

از جمالش در جمالم نور خاست 
سبت من با جمالش کشت راست 

نسبت من با جمال او ببس است 


(جمالي. ۱۹۷۶ م: ۳۶-۳۷) 
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سای با سلسله سهروردیه مسلک بود. در سیرالعارفین او تذکر 
نی سیک که در بغداد با شیخ شهاب‌اللّین سهروردیه ملاقات کرد و 

شخ هاءالدّین زکریای مُلتانی حرمت می‌گذاشت. در مورد کتاب 
عرارفالمعارف مهارت تام داشت و در سیرالعارفین بارها ذکر این کتاب 
| کرده است. از شواهلر درونی سیرلعارفین هویدا می‌باشد که جمالی 
با سلسلة سهروردیه مسلک بود و جای خصوصی در سلسله مذکور 

ر هند داشت زیر او پیرو کار عمده این سلسله بود و به‌همین نسبت 
رین بعدی جمالی را به‌عنوان صوفی و شیخی یاد کرده‌اند. 

جمالی در دورء سلطان بهلول لودی (حک ۸۵۵-۵6 ۱۶۵۱-۸۸/۸ م) 
تود شد و در زمان سکندر لودی شهرت یافت. در دوره‌های مذکور 
هیچ‌کتاب یا تذکره یعنی سنل ادبی یافت نمی‌شود که بیان کند که در 
دوره‌های یادشده شاعر یا ادیبی کتاب گذاشته باشد که از آن 
معلوم گردد که چه تمایلات ادبی در اين زمان بود. اين امر خیلی 
مایوس‌کن است. این فقدان ادبی از زمان وفات سلطان فیروز شاه 
تغلق (۷۵۲-۹۰ ه/۱۳۵۱-۸۸م) شروع می‌شود و تا زمان تأسیس 
پادشاهی مغول‌ها ادامه دارد. بعد از ضیاءالاین برنی (۱۸6-۷۵۸ه/ 
۱۳۸۵-۷۲ م) هیچ مرخ بزرگ ظهور نکرد و همین طور یس از 
حضصرت شیخ تصیراللیره چراغ دهلی رم ۸ رمضان ۷۵۷ ه/۱۶ 
سپتامبر ۱۳۵۶ هیچرهبر بزرگ روحانی یافت نمی‌شود و همچنین 
د از مولانا احمد تهانیسری عالم دیگر در این زمان مذکور دیده 
مشود. تقریباً یک قرن از نظر ادبیّات خالی به‌شمار می‌رود. 
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با تخت‌نشینی سلطان بهول لودی (۸۵۵ ه) تحریکات ادبی بار 
دتیگر شروع شد و حندتا ادیب و شاعر ظهور کردند. با همین زمان 
جمالی دهلوی نسبت دارد و شهرت یافت و اولین تذکرة سیرالعارفین 
در زمینه مشایخ تألیف نمود. 

زندگی جمالی در زمان پنج پادشاه گذشت از جمله: 
) پهلول لودی (حک: ۸۵۵-۹۶ ۱5۵۱-۸۸/۵م). 
۲ نظام خان سکندر شاه ثانی (حک: ۸٩۶-۹۲۳‏ ه/۱۶۸۹-۱۵۱۷ م). 
۳ ابراهیم ثانی (حک: ٩۲۳-۳۲‏ ه/۱۵۱۷-۲۹ م). 
۲ ظهیرالاین محمّد بابر ٩۳۲-۳۷(‏ ه/۱۵۲۱-۳۰ م), 
۵ نصیرالدین محمّد همایون (بار اول) (حک: ۹۳۷-۹۴۷ ها 

۱۵۳۰-۴۰ م). 

جمالی مستقیماً با سلطان بهلول لودی رابطه نداشت. در سیرالعارفین 
ذکر رفته است که روزی سلطان برای ملاقات شیخ سماءالدّین آمده 
بود و در آنجا جمالی نیز حضور داشت. جمالی با سلطان سکندر 
مراسم دوستانه داشت» سلطان سکندر برای دیدار شیخ سماءالاین 
م‌آمد و با جمالی نیز ملاقات می‌کرد. بعد از فوت سلطان بهلول لودی؛ 
سکندر برای پشتبانی از شیخ سماءالّین» نزدیک او رفت و حمایت 
خواست و بر اشعار خود از جمالی اصلاح هم جُست. این اتفاق د 
عبدالقادر بدایونی چنین بیان نموده است: 

"وقت روان شدن دهلی به تفریب تناول نزد شیخ سماءالدین 

کنبوه پیر سیخ جمالی که از علمای کبار و مشایخ عظام روزگار 

ببد. رفت به‌این تقریب که مبادا او رضا به‌سلطنت برادران 


دیگر داشته باشد و سبق صرف هوایی را از خدمت شخ 
برسید. جون گفت که: نیک‌بخت گرداناد و خدا تعالی! التماس 
کرد که این لفظ را سه مرتبه بر زبان مبارک خود برانید! شیخ 
سهبار گفت. او برداشته عرض داشت که من مد‌عای خود را 
حاصل کردم! و از شیخ استمداد طلبیده متوجَهُ لشکر شد... 
با شاعران برخحاست بسیار داشت و خود هم صاحب طبم 7 
گاهي گاهی نظمی بهتخلص دکاریه بان روشک 
هندوستانیان می‌گفت و صحبت او به‌شیخ جمالی از این 
رهگذر خوش آمده بود... اشعار خویش بر وی گذرانید* 
(بداپونی» ۱۹۶۲ م: ۳ ۳۲۳-۳۲۵) 
جمالی راجعم به‌مراسم خود با سلطان سکندر در سیرالعارفین 
می‌دوبسد: 
بیشتری اشتغال به‌شعر گفتن می‌نمود و بار باب صلاح و 
اصحاب فلاح اعتقادش بی‌حد بود. علیالخصوص به‌این درویش 
محبّت از دیگران بیش داشت". (جمالی, ۸۴۷ ه: ورق ۱۳۸) 
دوستی جمالی و سلطان سکندر صمیمی بود. درباره‌ی این 
موف تاریخ خانجهانی رقمطراز می‌باشد: 
چون شعر کتاب (مهر و ماه» از نتایج طبع والانژاد معارف 
دستگاو حفایق اگاه شیخ جمالی کنبوه دهلوی را استماع یافت؛ 
شوف صحبت کثیرالجهت ایشان دامنگیر دل سلطان شد. در آذولا 
رت شیخ جانب حرمین‌الشرفین عزیمت نموده بود 
سلطان جمع را کل ساخت که هرگاه شیخ به‌دهلی تشر 


رزانی فرماید. در ساعت به‌عرض رسانند. بعد از چند گاه چون 
شنید که معارف دستگاه حقایق اگاه شیخ جمالی کنبوه از سیر 
و سفر ماوراءالهر و عراق و خراسان و آذربائیجان و روم و 
شام و عرب بازگشت. به‌دهلی تشریف آورد. سرعان سریع السبر 
آن خبر را به‌سلطان رسانیدند و اکثر اوقات در مجلس او شعر 
در میان داشت. سلطان را ذوق ملاقات حضرت شیخ زیاده شد 
۱ از روی اشتیاق تمام لا منظومه انشا نمود و به‌دست 
خاص خود کتابت فرموده از سنبهل به‌دهلی فرستاد و استدعای 
ملازمت شیخ نمود و کتاب (مهر و ماه) را که از نتایج طبع 
وقاد ان والانژاد بوده طلب داشت. و ان قطعه این است: 
ای مخزن گنج لایزالی وی سالک راه دین» جمالی 
در گرد جهان بسی زدی سیر در منزل خود رسیدی بالخیر 
بودی تو مسافر زمانه الحمد! که آمدی به‌خانه 
در مکه و در مدینه گشتی ‏ گوهر بودی خزینه گشتی 
باید که کتاب مهر و ماهم ارسال دهد چنانکه خواهم 
ای شیخ بهما برس بزودی بسیار مسافرت نمودی 


بکشا به‌سوی درگهم گام نا دریایی ز گلرخی ۳ 
جانم» به‌جمال تو طیان است 
من اسکند 


دل مرع مثال در فغان است 
رو نو حضر مایی ‏ آن به‌که به‌سوی مابیایی 
ان رقعهنزد انا شیخ بجنسه حاضر است. بای 
از مطالم رقعه فرمود که فقرا را به مجلس اغنیا جه احتیاح ۰.۰ 

منظومه در جواب نوشته با کتاب مهر و ماه» به‌ملازمت سلطان را 
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راشت. چود کتاب و رفعة حضرت شیخ به‌مطالعه رسید. اشتیاق 
رلاقات او به‌زیادت نهاد... پس سلطان رقعة دیگر به‌قطب فلک 
مدابت شیخ سماءاللاین کنبوه نوشت... حضرت شیخ جمالی را 
بحدمت سلطان راهی ساخته فرمودند .۰.۰ شیخ از دهلی عازم سنبهل 
مرن حون نزدیک رسیدند» سلطان از غایت اشتیاق... دو سه کروه 
یر آمده ملاقات نمودند و گرمی صحبت به‌نوعی درگرفته که مزیدی 
آن متصور ناد و تا آخر مین سلطان با یکدیگر دمساز و همرا و 
مصاحت و همز مان بودند. (هروی» ۱۹۶۲ م: ۲۲۵-۷) 
از نقل قول بالا برمی‌اید که شیخ جمالی با مایت و دنیا سروکار 
برانشت و از همه چیز بی‌اعتنا بود. به‌علت همین صفات جمالی 
بلطان سکندر شیفته و فریفتة جمالی شده بود و تا آخر عمر بین 
ابشان دوستی برقرار بود. سلطان سکندر در سال ٩۲۳‏ ه از اين دنیای 





ذکر سلاطین 


جمالی در تذکر؛ سیرالعارفین بعضی جاها اشاره‌ای به‌طرف واقعات 
تاریخی هم نموده است و یکی از اینکه چطور در هند خصوصاً دهلی 
را سلطان معزاللاین (حک: 0۹۹-۰۲ ه/۱۳۰۳-۹م) فتح کرده بود و 
حقدر سلطان به‌صوفی‌ها حرمت می‌گذاشتند. چنین تذکر داده است: 
"هم در آن ایام سلطان معزاللّین محمّد سام طاب‌ُراه دهلی را 
فتح نموده بود و سلطان قطب‌الدین ایبک را که خاصه او بود 
در دارالخلافةٌ دهلی گذاشته در طرف غزنی روان شده بود در 
ثناء راه به‌رحمت حق پیوست حضرت زبدةالمشایخ معین‌الحق 
والداین قدس‌سره از حضرت شیخ حسین زنجانی قلدًس‌سره 
رخصت گرفته متوجه به‌حضرت دارالخلافت دهلی گشت 
چون در آن بقع همایون رسید چند ماه آرامید وثاق متبرکه او 
در آنجا بود که قبر شیخ رشید مکی الآن آنجا است هنوز از 
ثار مسجاء او خرابی برپاست چون ازدحام خاص و عم 
زیادت گشت از دهلی به‌جانب خطه اجمیر متوجه گشت آذ 
مقام فرجام اگرچه روش اسلام یافته بود فامّا غلبه آغاز 
نگونسار بقدار یک فرسنگی بر جا بود حضرت سلطا 


قطب‌الللی. طا ِ ۰ ِ ‌ َ 
سک بتراه خدمت ستدالمتادات و ری را در 





ن مقام فرجامبه‌داروشگی گذاشته بود سید مذکور دول ترا 
و نعمت صحبت مستدام ایشان را غنیمت شمرد . (جمالی, 

۷ ه: ورق ۱۰) 

ز نقل قول بالا هویدا ست که سلطان معزاللاین, سلطنت دهلی را 
ه‌قط‌اللاین داده به‌وقفت مراجعت به‌عزنی در راه فوت کرده بو د. این 
واقعف فوت کردنو سلطان مذکور را تأیید می‌کند. 

مترجمان تدکره سیرالعارفین به‌زبان انگلیسی در مور اقتباس بالا 
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۲ ابعاد سیرالعارفین جمالی 2 
۱ اف ۱ 


جمالی جایی عداوت و خصومت بین سلطان التتمش و فباچه را 
مفصلا بیان نموده است و شتا ذکر تاریج طیفات, ناصری نوسته 
مولانا منهاجاللین کرده؛ واقعه از آن کتاب نقل می‌کند که چطور 
نحواجه جمال بخاری» سلطان شمس‌اللاین را به‌عنوان علا) خریله بو 
و بعفا حشرت قنی هاءاللئین نامه‌ای برای حمایت از سلطا 
شمس‌الاین التتمش نوشته و آن نامه به‌دست قباچه افتاده بود. این 
تمام واقعات را جمالی چنین نقل کرده است: 
"در ایامی که سلطان شمس‌اللین التتمش در دهلی پادشاه 
گشت. سلطان قطب‌اللاین ایبک طاب‌پراه سلطان شمس‌الدین 
مذکور را آزاد ساخت و به‌خلعت سلطتت‌اراست و چتر سرح 
و سیاه با خرگاه خاص که از سلطان معزالین سام یافته بود 
بخشید و او را ولی عهد خود گردانید... که در شجاعت و 
مبارزت ممتاز و سر افراز بودند بیشتری نام زود تابع او گرد 
اگرچه قباچه نیک نام ترکی مجلد و مبازر بود لیکن مزاجی 
درشث داشت او نیز شهر آچه مبارک و قبةالاسلام مُلتان تا 
حدود تهته مواجب داد تابع و نامزد سلطان شمس‌الدین مذکور 
گردانید تا از خطه فرمان کردن نتابد و هرجا به‌مصالحی و 
مهمی که حکم نماید بطوع و رغبت بشاید و قباچه مذکور اکثر 
در مُلتان می‌بودی بعد وفات سلطان قطب‌الین ایبک پادشاهی 
سلطان شمس‌اللاین فوتی تمام گرفت که او مردی متعبد و 
متجهری اولیا کبار خدای تعالی بود و منطور نظر مشایخ کبار 
گشته بود منقولست از مولانا سراج منهاج صاحب طبقات 





ذکر صلاطین // ۳۳ 


ی 
۳ 
۳ 


یت 


۱ ی که یلطان شمس‌لذاین طاب‌تراه ترکی بود در کمال 
صر 
۳۳ ن در بند افتاد او را خواجه جمال بخاری رید ودر 

1 : ۰ ۱ ار ننافت | ۱ ۰ 

غرنی اورد جود در حور او حربد‌اری نیافت و را بخار | رد و 

آنجا بجهت تجارت در بغداد رسید و برابر او بود و خواجه 

ل ۳ ۳ 

طی به‌بازار فرستاد و در ان اّام سلطان شمس الل ین در 


جهت 
اند 
ناگهان پیش نانقاه حضرت شیخ شیوخ شهاب‌اللاین عمر 
سهروردی قلدًس‌سره گذشت و نطر سلطان بدیشان افتاد و 
شیخ اوحدالدّین کرمانی رحمةالله علیه نیز بخدمت ایشان حاص 
بوده سلطان در حانقاه درامد و قراضه چند در میان داشت 

بگشاد و پیش حضرت شیح شیوخ نهاده فاتحه خوانده..۰ 

بزبان مبارک راند که من در حجره این شخص انوار سلطنت 

امم می‌بينم شخ اوحدی کرمانی نیز گفت که از برکت شم 

در سلطنت دنیاوی دینس رلامت باشد جنانچه حصرب 
سلطان‌المشایخ نظامللة واللتین قلس‌سره در فواید الفواد نیز 
آورده است که سلطان شمس‌الدّین التتمش طاب‌ثراه منظور و 
مقبول این دو بزرگوارست یعنی حضرت سبح شیوخ شهاب لین 
ر شیخ اوحدالداین کرمانی قداس سره همان قباجه جود روش 
سلطنشن بدید و شنید کردنش بحسد بجنبید خواست که اژ 


ساطان شمس‌الدین مذکور بغی ورزد و ۴۲ میخالف در راه طفیال 


۴ / ابعاد سیرالعارفین جمالی 


بهاءلحق والئین انکشاف یافت حضرت شیخ مشارالیه رحتل 
علیه مضمون شیطنت و فتنه‌انگیزی قباچه به‌جانب سلطان 
شمس‌اللاین طاب‌ثُراه مکتوبی ارسال فرمود در آن یم حکم 
قبةالاسلام قاضی شرف‌الاین اسپانی بود عالی عامل او متدیّنی 
کامل و او نیز هم بدین مضمون خطی روان ساخت قضا را 
هردو کتابت بدست کسان قباچه افتاد. قباچه مذکور همان 
خطها بدید ناموار در خود پیچید چنانچه دود نایرة غضبش 
بکاسه سرش رسید. هم در صفه بار خود محضری ساخت و 
حضرت شیخلاسلام رفع الّه قدره و قاضی را طلب نمود. 
چون ایشان حاضر آمدند حصرت سیخ به‌طرف دست راست 
او بنشست و قاضی را به‌مقابلة خویش نشاند و خطش گشاد و 
به‌دستش داد چنانچه قاضی خواند و ساکن ماند هم در آن 
سیّانی بی‌انصاف را اشارت نمود که در طرفهالعین گردنش 
نداخت و از خون آن مسلمان پاک بساط صفه را رنگین 
ساخت بعد از آن مکتوب دیگر به‌دستر مبارک شیخ داد و 
حضرت شیخلاسلام چون خط خود بدید برفور فرمود که 
آری این خط منست هرچه درو نبشتم به‌اشارت حق نبشتها 
نو چه می‌نوانی کرد جود حضرت شیخ رفع الّه قدره این 
مات بر زبان مبارک راند. قباچة مذکور سر فرومانده بود 
سعاریتر ما ) رت شبخ‌لاسلام قدس‌سره را بازگردانر" 
(جمالی. ۸۳۷ ه: ورق ۲۰-۲۲ 


ز نقل قول بالا برمی‌اید که جمالی در ذکر حالات مشایخ و 
صوفی‌ها ؛ 2 حاها اطلاعات تاریخی مهمّی هم به‌دست می‌دهد که 
بیضی از آنها در کتب دیگر یافت نمی‌شود. مترجمان سیرلعارفین بر 
دانابی تاریخی جمالی معترض هستند: 

۲ ب«0 6۷6۵ 60۳۲666۵0 06 68۳0 0295286 60/۲6 کنطا عموزو» 
جامباه کج 0۷۵۲ ۱61۲ ۵660 وق )1 .بم)عذ۲ 0۶ امولبااه موه۲ع۷د 
ز(حجح[ ۵۶ ماونآ۲ 01 ۷۸۵۳۱۵۵۵6 06 ۵۶ 1062 م2 وبزع وا 
وز 5۵۷۳۵۵ 0عزه6 راصنا ۱65۱۷۵۱۲ اعوهه وطغ وز 6 وچ 


رهجهتاه عاطا ۳6 ما صواه‌تاو۳ هم منقصمل . وی) 
۸۵۶2۲) ."6۵۵09۱060 و8۵۲ هنقع«30 . 060عصنامگومي 


(43 :2015 ,زون8ز؟ 
جمالی ضمن بیان صوفی‌ها؛ ذکر اوضاع سیاسی و فرهنگی هم 
می‌کند. او در زمانر سلطان سکندر, مقام بلند دریافت سلطان سلکندر 
باسواد و خود شاعر هم بود. در این خصوص قبلاً ذکر رفته است. 
سلطان مذکور از علم و سخن و ادب پشتیبانی می‌کرد و در نتيجه در 
دربارش ادبا و شعرا جمع شده بودند و مجلس‌های علمی رونق گرفتند. 
در اين مورد هروی از موف منتتخبالتواریخ عبدالقادر بدایوانی 
(م: ۱۰۰۶ ۱۵۹۷/۵ م) نقل کرده می‌نو یسد: 
گویند سلطان سکندر به‌جمال ظاهری اراسته و کمال معنوی 
پیراسته بود و ایام سلطنت او نهایت ارزانی شد و امن و امان 
حاصل گشت. سلطان هر روز بار عام دادی و خود به‌دادخواه 
را رسیدی و گاه از صبح تا شام و خفتن به‌معاملات سقفول 
بودی و نماز پنج وقت را در یک مجلس ادا می‌کرد. در 4 
سلطنت او دست تسلط زمینداران هند کوتاه شده بود و هم 


۶ / ابعاد سیرالعارفین حمالی 


مطیم فرمانبردار گشته فوی و ضعیف یکسان شد در کارها 
لطاف مرعی داشتی و بیشتر بر هوای نفس نرفتی و نهار 
خداترس و بر خلق مهربان بود". (هروی, ۲ م: ۱۷۰ 
سلطان‌ها با مشایخ و صوفی‌ها چه نوعی سبت داشتند. در ار 
مورد هم جمالی در کتاب مذکور هم می‌نویسد. در این خصوص 
راجم بهسلطان دهلی بنام نصیرالدّین رقمطراز می‌باشد: 

۳۰ ان وفت حضرت سلطان نصیرالداین یادشاه دهلی که یکی 
از اولیای خدای تعالی بود به‌طرف اوچه و مُلتان متوجه گت 
بود چون به‌قصبه اجودهن نزول نمود به‌خدمت حضرت 
سلطان‌المشایخ فریداللَة وال فدس‌سره رسید در آن زمان 
سلطان غیاث‌الدّین که به‌لقب الغ خان خطاب داشت او نیز 
برابر سلطان مذکور رح2الّه علبه بود سلطان مثال حهاردیه 
کلان از حوالی خطةُ مشهور دپالپور معه چیزی به‌منیری شید 
نقود آودره بود و جود پیش حضرت سلطان‌المشایخ نهاد. 
وی بلغ ان آورد و پرسید که اه چیست که پیت و 
نهاده آید ال خان مذکور عرض نمود که حضرت سلطان 
بهحدمت حضرت شیخ چهار موضع معمور و آبادان از برای 
معاش فرزندان توقیع مرتب ساخته و چیزی نقود برای 
درویشان خانقاه آورده است اگر قبول فرمایند موجب سعادت 
و سرور خاطر او تواند بود حضرت شیخ قدس روحه فرمود 
که اين نقود از برای درویشان است قبول باید نمود بایشان 
قسمت نمایم و این مثال مواضم بردارید و بیشتر هرکه را 
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باب و راغب دانید به‌راغب دانید به‌او رسانید این فرمود و 


رحصت نمو" 


نشان م‌دهد. که سلطا 


4 انب ۵ ۷ ه: ورق ۶۰-۶) 


۷ تا ده ماو نوا فتوحی داده بود. ین 
بای دین و درویشان کمک مالی هم می‌کردند. 


بای ارد 
به‌قدر خحان که پسر بزرگ سلطان 


جمالی یک واقعه راجع 
نیا‌للاین بلین (یک: ۶۶۴-۸۵ ه/۱۲۶۶-۸۶ م) بوده را مفصلا بیان 
۷ است که قدر خان با دختر سلطان رکن‌اللاین ابراهیم پن سلطان 
شمس‌الاین التتمش نکاح کرده بود و روزی در حالات غصه و رنج 
زنش رامطلقه ساخت و بعداً پشیمان گشت و چاره‌ای از قاضی جست. 
تاضی برای حلٌ این مسئله حلالا تجویز کرد و زن مطقه را با شیخ 
صدرالئین عقد بست و بعداً حواست که آن شیخی» آن زن را طلات 
دهد و شیخ راضی نگشت. این تمام ماجرا را جمالی تذکر داده 
است: 
این حکایت مرقوم و معلوم است به‌یامی که سلطان غیات‌اللّین 
بلبن پسر بزرگ قدر خان نام را چتر و مسند داد و به‌جانب 
بةلاسلام ملتان فرستاد حضرت سلطان‌العار فین شیخ صدرالة 
تلس‌سرّه در آنجا بودند و به‌تشریف سعادت خدمت شیخ قدر 
ان مذکور مشرّف گشت و در ر اندکی ایام تمام آن ولایت را 
+ یت خوش طبعی و لطیف مزاجی منسوب بود خواجه 
"سن و خواجه حسد که از او بودند زمان زمان از وی 


۳۳۸ ابعاد سیر العارفین حمالی 


انعام می‌ربود و طبعش در غایت موزونی بود اگرچه خود شعری 
نمی‌فرمود اما دلش پیوسته به‌صحبتر شعرا مایل بود و او را 
منکوحه در غایت حسن و جمال به‌صحبت او خوش حال 
می‌بودی و او مردی شارب الخمر و کراهیت تمام ری مود 
او دختر سلطان رکن‌الدّین ابراهيم پسر سلطان شمس این 
التمش بود ناگهان قدر خان مذکور را بدان عزیزه به‌واسطة 
امری رنجش واقعی شد و این قدر خان تنگ مزاج و زود رنج 
بود و از بی‌تحملی او را به‌سه طلاق مطلقه ساخت بعد دو سه 
روز در خیال جهال او بسی پریشان حال گشت چون به‌کلی 
صبر و آرامش نماند علمای شهر را پیش خود خواند ماجرا که 
بود بدیشان راند علما چنانچه مسئله هست عرض باز نمود که 
بی‌نکاح ثانی او رفاق هرگز به‌شما روا نباشد و معیت او 
به‌جمعیت وافع نشود قدر خان چون این سخن از علمان شنید 
به‌غایت در خود پیچید و سرخی رویش به‌زردی مبدال گشت 
از مسند برخاست و اندرون رفت و قاضی اثیراللاین خوارزمی 
را که همدم و محرم او بود اندرون طلبید و تمامی در دل پیش 
او ریخت و فرمود که در این کار چه مصلحت می‌بینی اگر 
همچنان هست او را به‌ خود بخوانم بی‌شک و شبه در عرصه 
فيامت شرمنده مانم و اگر همچنان علاحده بگذارم طاقت این 
کار ندارم قاضی اثیرالداین گفت اگر امان باشد هر مصلحتی که 
ببینم عرض نمایم قدر خان گفت که البته هر مصلحتی که ترا 
روی دهد که از وی مقصود من حصول بیوندد اصلا نباید 
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هنت قاضی مذکور معروض داشت که در این مقام پاک ذات 
, ملک صفات حضرت سلطان‌المشایخ شیخ صدرالة والداین 
ره است باید که از جهت مصلحت پنهان بنکاحش 
جدا گردانید تا شما را حلال و مباح شود و قدر 
راضی گشت چنانچه قاضی 


من 
درآید و از او 
بیان مذکور خواهی و نخواهی 
رالدتین مخفی از خلق این کار به‌اتمام رسانید بعد مدنی فدر 
نمان قاضی اثیرالداین را پنهانی به‌حضرت شیخ مشارالیه فرستاد 
و اعلام داد که اکنون او را مطلّقه باید ساخت حضرت شیخ 
تال شد و متفر گشت چنانچه آن منکوحه بهپای حضرت 
افتاد و گفت که شیخ مرا به‌آن ظالم خواهید سپرد و 


شیخ 


حضرت شیخ فرمود که آن‌شاء 
به‌او نسپارم قاضی اثیرالدین خوارزمی را فرمود که هرگز این 
معتی شدنی نیست که او را مطلّقه سازم و بیرون اندازم قامی 
مذکور چون حضرت شیح ین سخن شنید طایر روحس 

آنجا بر خاست و پیش قدر خان آمد. 
او معلوم نمود که حصرت 
افتراق او راضی نیست روک به‌قاضی اثیرالاین 
آنجه بود به‌موافق 


نزدیک به‌پرواز رسید از 
تدر خان مذکور را از تغیّر و تحیر 
شیخ ر طلاق و 
آورده و صورت حال باز پرسید قاضی لیز بر 
عرص رسانید به‌مجرد این تسامع فدر نوان دست به‌شمشیر بر" 


۱ ۹ با 


ا خونش بریزد که بنای این 
زمانی تأمل فرمود و نمود حا 
بی‌فایده است فر دا در هر وقت که باشد 


لا حون همچون توبی ریب 
۰ ساط 
حون شیخ بس 


۰ / ابعاد سیرالعارفین حمالی 


خانة او رنگین نسازم از ان کمتر باشم که در خانه اوست این 
بر زبان راند و اصلاح در آن حود را پیش خود خواند و 
اشارت نمود که به‌مقدار ده هزار سوار جرار شمشیر گذار ژُ 
نیزه باز و تیرانداز اگر وقت صباح مستعد و مکمّل در دیوان 
حاضر نشنود از سر خود گذشته باشند و این سخن در وقت 
نماز گفته بود از غایت قهر و غصه طعامی و شرابی هم نخورد 
چنانج در تمام مُلتان هول قیامت روی نموده بود که فردا تا چه 
زاید حضرت شیخ را از این گفت و گوی اصلاً اثر تغیّر پیدا 
نبود القصه به‌فرمان اه تعالی بین العصر و المغرب خبر رسیل 
که موازنه بیست هزار سوار خونریز و جگرخوار از ملک بالا 
به‌نواحی مُلتان درآمده‌اند قدر خان مذکور در تحیر افتاد و او 
خود را در جنگ رستم استاد می‌گرفت حکم نمود که تمامی 
شهری و سپاهی علی الصباح مستعد گشته برابر من به‌درانید 
که تا اول اینها را بر اندازم و آخر کار شیخ بسازم تا چنین 
گویند که در وقت چاشت لشکر کشید و قریب نیمروز به‌لشکر 
مخالفان رسید و جنگی عظیم نموده که هرگز کسی را آنچان 
جنگ یاد نبود اکثر لشکر مفلان را پرا کنده ساخت و بگریر 
نداخت وقت نماز ظهر بر سر حوضی فرودآمد مقدار 
پانصدسوار برابر او بود و لشکر دیگر در پی مغلان افتاده بود 
در عين نماز بود لشکر مخالف ناگهانی به‌مقدار دوهزار سوار 
بر سر حوص رسیده دید که جماعتی از مسلمانان در نمازند 
سمشیر کشیده بر سر ایشان پاشید قدر خان مذکور را با آنا 


و ماس هس سر 093 ۶ ۱۱ 
که برابر داشت شهید گردانید و اسب و عراق مقتولان گرفت 
روی به‌راه کرد چنانکه این خبر در وفت نماز شام در حخط 
قبّةالاسلام در خاص و عام اشتهار یافت که مغل سر در راه 
حود کشید و به‌اهل مُلتان هیچ‌آسیبی نکشید و آن عورت 
مستوره مذکوره از برکت صحبت حضرت شیخ صدراللة 
والداین قدس‌سره در درستی دین فاطمه و در یفین مریم عصر 
گشت ". (حمالی. ۸۴۳۷ ه: ورق ۷۶-۷۷) 
مترجمان سیرالعارفین راجع به‌نقل قول بالا در پاورقی می‌نویسند 

که این حکایت بچگانه است. 

5 هه طفالانه ۵۶ )ص6ع11 8۵۲۵ 2 و عاها عزنوم وزم» 
۶ ۲6نااهاو 06 0۶ 52106 هط ۱۷۵۵ععهمع و9 ات2 صمی 1 
۵۴ ا0ع ۵2۷6 باوهاهمص! نمی وتل0صلعه طانمزه 
0 ۸(۸۹۵۲۱) .0650۲1060 ۷۷۵۷ وا ما با 1۵ ۱0۷۵۱۷۵۵ 

٩100101, 2015: 0.126.( 


جمالی در تذکر مذکور سرگلشتهٌ خود ضبط نموده است. 
می‌گوید که وقتی سلطان سکندر فوت کرد. او یک مرئيه اسلطان 
بادشده سروده بود. وقتی پسرش ابراهيم سلطان شد و استادش بنام 
فرید از جمالی دهلوی شکایت کرد که او در آن مرثبه جمالی سلطان 
ابراهيم و دیگر افغانان را به‌عنوان دیو ترسیم کرده است. بنابراین 
سلطان ابراهیم بر جمالی خشمگین شد این قصه را جمالی در 
سیرالعارفین نوشته است: ۱ 

مصتف این کتاب معتقد اهل ال جمالی فضل الّه وقتی 

سکندر طاب‌تراه... دعوت اجل را اجابت نمود و به‌جوار 


۲ / ابعاد سبرالعارفین جمالی 


رحمت حق پیوست پسر بزرگ او سلطان ابراهيم بر سریر 
سلطنت جلوس بافت و سلطان مذکور بادشاهی بود به‌اخلاق 
حمیده آراسته و به‌اوصاف گزیده پیراسته طبعش به‌غاین 
لطیف بود که به‌شعرگفتن می‌نمود به‌ارباب افلاح انحادش 
بیحد بود و به‌اصحاب صلاح اعتفادش ۰۰۰ عل ی الخصوص 
به‌این درویش از رغبت دیگران پیش بعد وفانش دستار او را 
فرقه عظیم روی نمود و سلسله جمعیّت ایشان به‌کشتن درآمد 
و مردم کژ طبع و کمفهم و بدخلق به‌دایون سلطان ابراهيم 
مذکور ظاهر شدند و افغانی چند که در دیوطبع مستتنا بودند و 
در فتنه‌انگیزی ممتاز در خلا و ملا با سلطان مشارالیه هم راز 
گشتند و سلطان را استادی بود فرید نام در غایت رذالت و 
بطالت مشهور که هرگز از شکم مادر تفکر و تدبیر او جز 
تال فتنه و فساد متولد نمی‌گشت وزیر و صاحب اختیار 
گشت د دزیری بی‌نظیری صاحب فراست و اهل کیاست و 
مربی علما و فقرا سیّد بوه نام که مدار سلطنت از وی 
به استحکام بود بی‌شایبه جرم و خطا از پسر سلطان سکندر 
مرحوم کشانید و این درویش هم در آن ایام مرئيٌ سلطان 
سکندر مرحوم در قلم آورده بود چنانچه مشهو 
انجا بیتی بود. بیت؛ 


۱ ۱ 
ی سلیمان زمان ا کجایی اسر 


ا کنم پیش تو از فتنه دیوان فریاد 


ر و معروف در 
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و آن فرید مذکور این بیت را انداخت و سلطان ابراهيم و 
اننانان دیگر را باز نمود که شیخ جمالی شمایان را دیو گرفته 
ارت چنانج سلطان را و افغانان دیگر را از من مکدّر ساخت 
که میچ‌کس را یارای آن نبود که مضرنی به‌من تواند نمود 
انا بهحکم بشریت به‌من جزیی و آمری پیدا گشت شبی در 
واقعه دیدم که شحصی نورانی جامهٌ صوفی سبز پیش من آورد 
۱ رت که این را حضرت سلطان‌المشایخ شیخ صد رال 
والداین قدّس‌سره از مُلتان برای شما فرستاده است بیوشید 
چنانج من آن جام صوفی را پوشیده‌ام و دوگانه شکرانه ادا 
نمودم چون بیدار شدم اندک فکری که به‌من راه یافته بود 
کی مرتفع گشت سلطان ابراهیم آن کدورت را به‌جهت و 

مودّت بدل گردانید". (جمالی» ۸۴۷ ه: ورق )۷٩‏ 

توسطر این سرگذشت. جمالی سعی کرده که سیرت سلطان را هم 

به‌خوانندگان آشکار سازد و ضمناً معجزه‌ای از شیوخ را هم توصیف 

می‌کند تا عموم مردم بر اين مشایخ و شیوخ و دین ایمان داشته باشند 
تبلیغ دین شود. در اینجا مترجمان سیرالعارفین به‌زبان انگلیسی هم 
نظر خود در این مورد داده‌اند: 


۹2۱2/۰0 ۵ ۲0۵0۵]۱6ظ 6۳ مزا عطا 1۳0 ]دون 
8 11۳۱5 6۷۵۲ ,ز002) 0] مرول وراا2٩‏ ۷۵ ادط1ه۸1 
٩060181 200606108 5 1196‏ 5 ۲۲15)0۲۷ 0 680000 
2 1 ,027۳1 تیاه ون و5]62 0205101۷6 موم 10 ۵5 ۱620 
0 ۵ 0200 0) ]9ع,ا2) ورواو[ ان اوطاع۳۳۵0 181 270 
۴ ۲6۵2 م4 عمهنا جمنه لاه 2 هوطب۱۷ [ر-و«لا 
۴ 0 از متوبج«مطه وطه رطعال۸ ۵۶ ۷/۵۲۵ ۱0 
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۷۵ 0۵ ۵۵۲۵۵۵ ۵۲ عصماه ۳1 0۳2۲ 200 50 10 ۳۷30 
وز همع وه گم عمصعتآم‌صهع باه «اعکقی 0ص نمی 
فص و2 و۱ ۱ ۲۳۵ ووجعوع 0 18 06۲۵ 200 1۲ 0۲ اکتا 
۷ ۵00 ۱۱۱۵506۷۵۲ زاره ۵ )ح806عنا۵0ز0 
۲ ۲۶ ۲0۲ 02066زناع ه ۵6 ضوع م1168 تناه ۵ 86ق «ظ2 آناموع 
0 ]6:15 و۳۳0 ۲ 0۱۲۳ 0 0۲011011661۴6015 06 
مصع ۱60]ااوناز ر۱61260اهانان و1 1 1۲ 6۷۵8 ,۲6۵۵۲0 قاطا 
8۵ ۱2۵۷۶ ۷۷۲۵ ۵۵۲800۵5 ماو ۵۱ صفاي 20۷۵68660 
کدا ما )صاهباه) مرمع کررج21 25 1[ .۱۵866 461۲ ۵۴ 0271 2 و2 
0 .5215 ۷/۲۵ ۸۵۲ 2۴0 52۷5 ۵086 ۷۳۵۲ 1۵ ۱620 هم ما 
5 200۷6 ۳6) ۵۲0۷۱۵60 «00ط بجع رها 0نهو 0 صفع ععهزط) 
۲۵/۱56۵ 6011166 ۸۳ .102ع2 10۲ 96۶0۲۵ 20 0صنصه ط اوی 
0۱:61 0۵ 0۷۷۶ 0865 عصاالاناو0 فصه منونمم 
۴ ۵۱۵ 6۵00۴65 6 1۳ 6۷67 ۲۱۵0۲ 561 96 امصصهه صهاونزو 
8۵ 0602016 36 1۲ م۵ تعاها "طموطان/۱۳ آیوورنا؟ مط 
5 ۶اه و۲عمنقاوناه امه وعع کم 0مزیی وز بز مه 
۹0 0690116 باه 5 ۲۵۳۵۱۸6۵ 220 و۲هآععه0: 220 
0 16 ۱0567060 ۵ ۱ ۷/۳۵۲۵ من ما از موم( .ومع 
همع معط ععوزه ۳۱۱۵۱۵ که و۷ هوزمعمسه ج وروه 
2 ۵ ۷ وه ۷۷۱۱1 ومباانج؟ 0م2 وعووععع ره 

(0.132 :15 ,9104101 0ج2 زععوه) 


جمالی در سیرالعارفین نشان می‌دهد که رهبران دینی» همیشه بر 
سلطانان؛ حکمرانان و ثروتمندان غالب بودند و بعض اوقات آنان را 
مغلوت هم می‌کردند. چنین واقعه را جمالی در مورد سلطان احمد 
حلوانی تذکر می‌دهد: 

روزی سلطان احمد حلوانی در حضرت آن عارف ریّانی 
به حاک آستانه بوسی شرف یافت. سیّد خورد میر رسول‌دار که 
به خطاب مرتضی خان مخاطب است برابر او بود. در آن ایام 
سلطان تن وپوری به‌عزم اخذ دارالملک دهلی... میان 
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سرعت به‌کم قوّت و مستحکم ساخته بود. سلطان احمد حلوانی 
دنت موافقت به‌فتراک مژافقت او داشت. القصه به‌حضور 
حضرت ایشان بایستاد و هردو دست هالتماس فاتحه بگشاد و 
۳ داشت که از حصرت مخدومی و مولایی التماس 
فانحه دارم بدین نیّت که حضرت سلطان حسین جونپوری را 
فتم دهلی شود که او پادشاه عظیم‌القدر است به‌مجرد این 
استماء بشر حضرت مخدومی متغیّر گشت بر فور فرمود که 
ای احمد ابا و اجدادٍ تو نواخته و منعم ساختة سلطان بهلول 
بوده‌اند و نو نیز پروردة آویی ترا نشاید که چند این حقوق 
نمک یکبار به‌حاک مذلّت اندازی زیرا که کفران نعمت موجب 
مذّت و عدم دولت است مراد چه نسبت به‌دعایی طالمی که 
دست نظلم گشاده و پای تعدی از دایر؛ عدالت بیرون نهاده 
#تصد عزیزی دویدم که همواره شقایق... از زمین تعهّد 
برنمی‌دارد چون سلطان احمد این سخن بشیند بسیار منفعل 
گشت و بنشت و یقین دانست که هرگز دست مراد سلطان 
کین به‌دامن مقصود نخواهد رسید. به‌تدریج هم به‌سلطان 
هلول نوس مقصود از این حکایت این است که پادشاهان 
از ری دیانت بدین‌نمط نصیحت بود با وجود سلطان احمد 
مذکور مردی صغرای مزاج و تندخویی بود که در استیلای 
ضب کلمات کفر از زبان نسبتی جیلر آن روز حضار 
مجلس را معاینه شد که از خائیت پشت مخدومی هرگز 


۶ / ابعاد سیرالعارفین جمالی 
هه سر 


حرف مضاعف از خود نگفت تا آن زمان که رخصت یافت" 
(حمالی» ۷ ه: ورق ۱۴۵) 

0 ۲115101۷ و ماه ۵6 جهه وممهصهاوصد نو رمع]۷ 
از ۷۵06216 ۲۵ 6املععصه فطل ۵۶ کاعهط(۳ 106 ۵20۲112۲7 
26 6 ۱۵۱8 0۷ وا 26 ۱06۴86200 و 2700 ۲)۱6۲ر؟ 
ونط مز ز۲م۱۲2 ناه صفایطت سود مه قق زاتقآنهتانعم 4هه قامه 
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همچنین جمالی, تکتر و حسلر سلطان قطب‌الاین مبارکشاه راک 
با شیخ نظام‌الاین اولیا داشت. بیان نموده است. سلطان یادشده شیخ 
مذکور را داشت مجبور می‌کرد که هر هفته. برای دیدارش درا 
بياید و شیخ مذکور آن فرمانش را قبول نکرد و به‌همین جهت سلطان 
به خشم‌آمده بود. اين تمام واقعات را جمالی مفصّلاً و دقیقاً به تحریر 
اورده است: 
"در آنچه سلطان علاءاللاین خلجی رحلت فرمود. سلطان 
قطب‌اللاین مبارکشاه بر سریر سلطنت متمکن گشت خضر 
خان را کشت که مرید حضرت شیخ بود با حضرت نیح 
عداوت پیدا ساخت که حضرت شیخ را ایزایی رساند 
فی‌الجمله ملاحظه می‌کرد که تمام لشکر او از امرای اصغار و 
کبار مرید و معتقل حضرت شیخ بودند. روزی از قاضی محمد 
غزنوی که به‌حرمیت او خاص بود. پرسید این خرج و تصرف 
که شیخ مشارالیه راست و خلش از کجا است قاضی مذکور را 


زیر چندانی حسن اعتفاد نبود» بر فور عرض نمود که اکثر 
امرای حضرت سلطانی فتوح و شکرانه می‌رسانند تصرف او 
هم از آن است در آن ایام مقدار دو هزار تنکه به مطبخ و 
خیرات شیخ هر روز حرج می‌شدی. بخش و انعام معين و 
علوفه متعلقان و خرج مسافر و مجاور ماورای آن دو چندان 
سلطان قطب‌الّین را این ناخوش نمود. تمام امراء و ملوک را 
حکم فرمود هرکه در خانه شیخ از قسم زر و دیناری و درمی 
فتوح رساند او از خود داند و وجه مقدّرات او تحویل 
نموده‌آید. در این معنی در تأکید و احتیاط مبالغه بود چون این 
سخن به‌حضرت شیخ رسید خواجه اقبال را که غلام و خادم 
او بود به‌طلبید و فرمود که برو بعد از اين از خرج معین دو 
جندان ساز به‌وقت حاجت دست به‌طاقی انداز و آن قدر که 
باید بسم الله بگو و برون آر و خرج ساز. خواجه اقبال همچنان 
کرد اين معنی انتشار یافت و به‌سلطان رسید چنانچه سلطان 
مذکور به‌تسامع این معنی متحیّر گشت و سیّد خورد پسر 
خواجه مبارک کرمانی را که یکی از بر مخلصان خود 
بهحصرت شیخ فرستاد و اعلام داد که حضرت شیخ‌المشایخ 
رکناللاین ابوالفتح فیض الّه از مُلتان به‌دهلی می‌آیند و به‌دیدار 
من قدم رنجه می‌فرمایند چه باشد که شیخ در ولایت من 
می‌باشند و مرا اصلا نبیند واجب است که در سرای من حادر 
شوند و البته مرا ببینند. شیخ جواب داد که من مردی معذوری 
که 


هستم که جایی نروم و نیز رسم و ات پیرآد مس ددل " 


مصاحب شوند. مرا معذور می‌باید 


۱ داشت. سلطان مذکور از 
واشت ۱ به‌حال خحود می‌باید کنات ل‌ کور ر‌ 


فروری و تکتری که در سر داشت این معنی قبول نشود که 
لته به‌آنجه حکم است؛ انقیاد باید ب و بعد از ان حضرت 


فرستاد و پیغام داد که سلطان را 


به‌دیوان روید به‌پادشاهان 


رومی 
شیوخ شهاب‌الدین لاس سره 
از رنجانیدن درویشان باز باید داشت که خیرت دارین او در 
کم ازاری این قوم است و هر خانواده را اختباری و روسی 
مخصوص است چون از سلطان ماضی کسی مزاحم حال 
درویشان نگشته باشد سلطان را منع کند که او نیز مزاحمت 
درویشان ندهد والد الخصام تباشد خواجه حسن مذکور 
بهحدمت شیخ ضیاءاللاین رومی رفت تا صورت حال عرضص 
دارد از متعلقان شیخ ضیاءاللاین شنید که مر حضرت شیخ را 
اطلاق شکم شده است و حالت ایشان به‌اینجا انجامیده که 
فرصت نماز ندارند که نشسته هم بگذراند خواجه حسن 
مذکور از اینجا بازگشت و صورت حال شیخ صاحب کمال باژ 
نمود سیخ ساکت گشت بعد دو سه روز شیخ ضیاء‌الدّین رومی 
به‌جوار رحمت حق پیوست چنانکه به‌زیارت سیوم جمیع اکابر 
شهر با سلطان بهم مقبر؛ او حاضر گشتند هم در این بودند که 
حضرت سلطان اولیا نظامللة والین قدس‌سره در آن جمع 
رسید و آز حضار مجلس هرکه ایشان را دید از پی تعظیم و 
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۱ 
تقدیم دوید و معرفان مجلس به‌حضرت شیخ عرض نمودند 
عر حضرت سلطان نیز در این مجلس حاضراند اگر سلام 
علک نمایند اعلامش دهیم. حضرت شیخ فرمود که حاجت 
نیست که او به‌قران خواندن مشغول است مشوش نباید بود 
سلطان مذکور به‌گوشه چشمی ناظر بود که اکر مشایخ پیش 
حضرت شیخ سر بر زمین نهادند و در فدمش می‌افتادند از اين 
فا سلطان را بسیار بد می‌آمد. القصه بعد زیارت شیخ 
ضیاءالدّین رومی قدس‌سره سلطان مذکور محضری ساخت و 
این مطارحه در میان انداخت که شیخ نطام‌الدین را تفهیم 
سازند اگر بعد از هفته ملازمت میسر نشود در هر شب ماهی 
بیاید و ما را ببیند و اگر قبول نکند ما را اعلام دهید تا فکر او 
کنم چنانکه سیّد قطب‌الدّین غزنوی و شیخ عماداللاین طوسی 
و شیخ صدرالدّین سمرقندی و مولانا برهان‌الاین یزدی و 
بعضی اکابر دیگر از اشارت سلطان در غیاث‌پور رسیدند و نیز 
گفتند که سلطان جوانیست بی‌عاقبت‌اندیش و حضرت شیح 
پیریست با دانش و کیش البته بهر طریق که باشد اختیار نماند 
در این کار تفاوت روی نخواهد نمود. حضرت تیح تأعل 
نمود و بر ایشان فرمود ان‌شاءالُه تعالی تا چه به‌ظهور پیوندد 
که ما 
نها 


باز کر د. ایشان پیش سلطان رسیدند عرض نمودند 
حضرت شیخ را راضی ساختیم که در شب ماهی بیایند و 
ر دریابند سلطان بدین سخن انشراع بافت که باری سخن من 
۷۷ شد و حکم من بنمّاد پیوست آن روز که ایشان بیخام 


۰ / ابعادٍ سیرالعارفین جمالی 
ویس یر 


سلطان به‌حضرت شیخ آورده بودند شب هفتم ماه شوال بود 
هم در آن شب خواجه وحید قریشی که پدر خواجه معروف 
سیُدالحاجیت و عزالین علیشاه که برادر بزرگ خواجه وحید 
قریشی است به‌خدمت شیخ رسیدند و صورت حال پرسیدند و 
این هردو کس مرید پاک اعتقاد و اهل اتحاد بودند. گفتند که 
حضرت شیخ شما را نیت هست که در شب ماه به‌دیوان روید 
و سلطان را دریاید. حضرت شیخ جواب داد که هرگز خلاف 
پیران ننمایم و به‌نیّت دیدن سلطان به‌دیوان نروم. به‌شنیدن این 
جواب هردو کس متحیّر و متعجّب شدند که سلطان در انتظار 
است که کی شب ماه درآید تا حضرت شیخ اینجا تشریف 
نمایند و حضرت شیخ را اصلاً قصد نیست که به‌دیوان رود و 
سلطان را ببیند. بی‌وقوع این معنی سلطان وحشت‌امیز و در 
شهر فتنه عظیم خیزد عرض نمودند که جواب صورت حال 
بر این منوال است که حضرت شیخ توجه به‌پیر دستگیر 
شیخ‌الاسلام فریداللة واللاین قدس‌سره نمایند و از ايشان 
استمداد خواهند تا نایرة اين فتنه و فساد که مشتعل شده است 
نسکین یابد حضرت فرمودند مرا شرم می‌آید که از جهت این 
معنی متوجه ایشان نمایم مرا بسیار کار دینی در پیش‌آمده است 
که توجَ؛ُ آن کار بر ایشان نمایم و لیکن شما یقین دانید که 
سلطان فطب‌الّین بر من به‌هیچ‌وجهی ظفر وجهی نیابد. 
چنانکه شب مرا در واقعه نمودند که گویی بالای صفه متوجَهُ 


قبله نشسته‌ام گاوی تیز شاخی قصد من کرد و به‌سویم دوید 
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یم ضرری به‌من رساند چون به‌تندی و به‌تیزی نزدیک من 
رید من برخاستم و هردو شاخ او را پیچیده بر زمینش 
انداختم که هماندم هلاک گشت. از شنیدن این واقعه خواجه 
وحیداللاین فریشی و عزاللاین علیشاه اینک استظهاری و قوتی 
روی نمود با يقین دانستند که سلطان هرگز بر ایشان ظفر 
نحراهد یافت بلک زیان جان او باشد. القصه چون روز بیست 
و نهم رسید بعد از نماز ظهر خواجه اقبال به‌پیش حضرت 
دید آنک و عرغن, شجود که امشپ شب ماه است حضرت 
کی اشاره فرمایند تا موجود گردانیم که چون به‌ملاقات 
سلطان تشریف نمایند بی‌تبرک نباشند. حضرت شیخ فرمود 
حالیا ساکت باشید و به‌کاری دیگر مشغول شوید چون وقت 
عصر رسید خواجه اقبال مذکور باز عرض نمود که وفت حین 
است تا چودول و قهاران را مهیّا سازم و تبرزک موجود گردانم 
حضرت شیخ فرمود هیچ محنت نکشید او نیز دانست که هرگز 
حضرت ایشان متوجَةٌ سلطان نخواهند شد. به‌فرمان الّه تعالی 
همان شب بعد از یک پاس و چند ساعت گذشتن خسرو خان 
پروان که پرورده و از خاک برداشته سلطان قطب‌الداین بود و 
سلطان مذکور او را به‌پنجاه هزار سوار رعایت کرده بود و "ر 
محل او را محرم خود ساخته ناگاه با جمعی در کوشک هزار 
فستون که قریب درواز؛ فصیل است که بیشتری سلطان مذکور 
در آنجا بودی, درآمد و سلطان را کشت چنانچه در تاریخ بز 
در مرقوم است". (جمالی, ۸۴۷ ه: ورق ۹۵-۹۸ 


۲ / ابعاد سیرالعارفین جمالی 


این واقعة فوق‌الذکر نشان می‌دهد که بین حکمرانان و رهیراز 
دینی عداوت وجود داشت. مردم به‌رهبرآن مذهبی حرمت می گذاشتزر 
و بعضی اوقات از فر مان شاهانه سر می گردانیدند 5 این و اقعه دست 
بالای رهبران مذهبی را تایید می‌کند. در مورد واقعه یادشده. مترجماز 
سیرالعارفین نظر خودشان را دم داده‌اند: 
1 ۲60۲6560۵11۷65 5 0106۲5 1۲01۲ 560۵2۲216 280 ]موززوزو» 
8۲ 0 0018217 ۵ ۵00 1۳8221060 ,60جعاعتاو میا 
0 ااهبهه عازناو رقجهمتاوععزوم 0 6ع۱62210 ,کع‌منعوما 
۲ 2۷6 ام 41۵ ۵0 عومطا طاذها معموزبوه نع مه 
۳2۷/۷۵۱ 6 24 06۲062۲1085 0 هععنمعع۱ ,عع‌منعوما 
۰ 6 20 ۱۵۷) 0 وواطا طمیاه مج مق ونقومه 
۵ 220 0عوزگع0 ]صمییدی عط 0 ۷۵۱۵۸۵۵۲۱۱۲ تاهمهبج8 
0 ۱2۱۷2۱۵۱۱ وط وم ۰ ۷۸۵ اوه 6 بزط آنان 
6 ,151210 1۱ 060ز0 0۱ج ۵5 ۷۱۵۱۵۹۲۱0151۲( 21ظ1 1۵۱0 0و2 
6 ۱۵ ۱۵۲ 290 ماما رز ۵عب«وازمع 6 10 ۷۷25 6 ۵ عم 
0 10۲ 0۳۵/6۲ 20 ۵6۲هیا 0عوااممنعبمص ی وماوزرط 
6 ۱۱ 06 ما ۳۵5 منحوول وحم ۷۵ 280 مزا گم طاعوعا 
بر ۵60میاموميم صتقصمق زامن 0۴ 5۵1۲۱۲ 2«0 عنام 
61 ۱۷۵ ]1 و 0و ۲ ۵6یاز ۷۵ مووابه وو 0و ونم 
0990 102826۳6805 2 ۶ 01/7۶( 56027216 200 
0 1060]و و 5 ۳۵۵0۲1۴۶ بو ان ووزووط 
یاون عرعن 02/0۹2۲ 0 8و2 ووپهوووه ۴0 6۲00060 
۳۷0 ۵ ۱۵ ۲ ووززنوم 8۵ ۱۶ طازه طوعام ما 
6 ۵ زاوج 4ووزامزومی 2 ۱۵ باعتع 60زا 
8 ۱0 6۲۵۷و 0۵ وان ۵ 2 و وعز وه 
۵ ۱۱۱۶ ۵۲ 0 ووز)زاورم 6 ۱۱۱۸6۲ 64 وزاهاوعن 
6 ۲ راذاهج . 0ووزامروویی 8 ۱۴ باوتعصه 0عبوزامم 
۱9 1۳ ۵162 و] 5 26651015 مبای منوج کی ووزنامه 
۷۱ 8 ۵ 202۱ حروول) ۸۵۵ .مور مارم 


0 ۲۵۵۱1 0 62۷65 رح قرو 8 060۱12 
0 ۱64زم موز 0 ز۲۵1نام 0 9۵۱0960 بو بمو طومل 
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۹۱۹0 زتحعجه) 0۳81۰ هه ۳۶۸۱ 00 ما عونطامو 
1191 ۱ 
(156 :2015 


حمالی برای تبلیغ دین و خانقاه‌هاء چنین واقعات را انتخاب کرده 
با شنیدن و مطالعه کردن آنها خود به‌خود به‌طرف دین 
رمپران مذهبی متمایل گردند. همچنین وقعه را نیز جمالی در 


۲ العارقین نقل می کند: 


ین 


۳ مولانا ضیاءالدّین سنامی منقولست که سلطان علاء‌الین 
محمّد که پدر سلطان قطب‌الدّین بود روزی قنبر بیگ را 
بمحضرت شیخالمشایخ نظامللَة والدین قدّس‌سره فرستاد و 
اعلام داد که ملتیست که من لشکری عظیم در برابر الغ خان 
که برادر حفیقی من است در طرف ارنگل فرستاده‌ام و 
هیج‌خبری تا غایت ازیشان نرسیده است بدین سیب من 
همواره در تفکری باشم و می‌خواهم که من نیز به‌لشکری 
به‌طرف ارنگل گشتم کردم و احوال آنجایی معلوم نمایم اگر 
حضرت شیخ زمانی تشریف نمایند و شبستان مرا از شمع 
جمال با کمال خویش منوّر سازند و مصلحت کار بدانچه 
به‌خاطر مبارک مخدومی بگذارد بفرمایند تا عمل نموده آید که 
سلطان علاءالدّین محمّد را این معنی در دل بود که بدین سیب 
قدم مبارک حضرت شیخ در خانة خود بیاورد و از تشریف 
لاقاتٍ او اعزاز یابد و میان سلطان را بدین تشریف ممتاز 
گردد. چون قنبر پیگ مذکور پیش حضرت شیخ رسید سر بر 
دمین نهاد و التماس نمود سلطان در میان آورد حضرت بح 


#شنیدنن این معنی زمانی سر در گریبان تفکر برد د د ۳٩‏ 


۴ / ابعاد سیرالعارفین جمالی 


بیگ فرمود که خدمت سلطان را از من دعایی و سلامی 
برسانی و عرض نمایی چنانچه شما را غمخوارگی امل اسلام 
است مرا نیز این معنی پیداست ان‌شاءالّه تعالی فردا وقت 
چاشت شما را مژده فتح ارنگل و سلامتی برادر و لشکر برسد 
و در معدود ایام خدمت اعظم همایون الغ خان با غنایم کلی 
بياید تا دولتخواهانو شما را فرحتی افزاید قنبر بیگ پیش 
سلطان رفت و این بشارت چنانچ از حضرت شیخ شنیده بو 
همچنان عرض نمود. سلطان از این کلام فرحت انجام انشراح 
یافت و نذر کرد که اگر فردا مژد؛ فتح ارنگل و سلامتی الغ 
خان و لشکر برسد پانصد دینار سرخ برای درویشان خانقاه 
ایشان شکرانه بفرستم به‌فرمان اللّه تعالی در دوّم روز به‌وقت 
چاشت ناقه سواری عرایض بشارت فتح ارنگل به‌سمع سلطن 
رسانید چنانکه سلطان مذکور را اعتقاد و اتحاد حضرت شیخ 
پاک نهاد صد چندان گشت و آن پانصد دینار که نذر نموده 
بود به‌دستر قنبر بیگ به‌حضرت شیخ فرستاد و قنبر بیگ 

مذکور کر آن دینارها گشاد و پیش حضرت شیخ نهاد" 

(جمالی. ۸۴۷ ه: ورق )۸-۹٩‏ 

جمالی می‌گوید که باری پسرش را خانجهان تلنگی که وزیر 
سلطان فیروز شاه بوده. به‌زندان انداخت و بر او ظلم و ستم می‌کرد و 
جمالی برای حمایت پیش شیخ حضرت سماءاللاین رفت و التماس 


کرد که ر از تلی؟ ان ۱ ۱ 
پسرس ر ز حبس تلنگی رها کند. تلنگی به‌شيخ مذکور هیچ 


۲ 


ذکر سلاطین // ۵۵ 


رات چطور شیخ یادشده پسرش را از چنگل تلنگی 
ر دند, آن ماجرا را جمالی چنین بیان کرده است: 
"نقل ات از حضرت شیخالمشایخ سماءالحق والدین 
قداس سره یعنی خانجهان تلنگی که به‌دستور سلطان فیروز بوده 
بت با حضرت ایشان اصلا عقادی نداشت و بدها می‌گفت 
را وجود سلطان فیروز, مذکور از کمترین معتفدان ایشان بود. 
وی پسر نویسنده را خانجهان مذکور در حبس داشته بود و 
بردی شده می‌نمود آن نویسنده چون به‌هیج صورت تخلیص 
پسر ندید در حمایت حضرت سیادت پناهی خزید و حصرت 
ایشان را به‌شفاعت پسر در خانهُ خانجهان برد این خبر به‌خان 
مذکور رسید از اندرون به‌دست خواص گفته فرستاد که سید ر 
بگوید که من هرگز شفاعت تو قبول نخواهم کرد و روی نو 
نیز نخواهم دید. پار دیگر بر در من به‌شفاعت و منت نیایی 
چنین گویند موازنة عقّت کرت حضرت سیادت پناهی بر در 
خانجهان به‌شفاعت قدم رنجه فرمودند و او هر بار همان 
جواب می‌داد تا به‌حدی هشتمی کرت یز به‌شفاعت او رفتند 
او از اندرون گفته فرستاد که سیّد غیرت نداری که جندین بار 
ترا جواب دادم دیگر شفاعة پیش آری حضرت سیادت پناهی 
گفت این عزیز هر بار که می‌آیم ثوابی به‌من می‌رسد و مفصو" 
مظطلوم نمی‌شود می‌ خواهم که آن مظلوم را از دست تو برهانم 
د ترا نیز ثوبی برسانم خحانجهان مذکور چون این جواب شتت 


۲ ِِ نت ان را 


۶ / ابعاد سیرالعارفین جمالی 


حضرت ایشان افتاد و مرید گشت و آن مظلوم را خلعت و 
اسپ داد و رها کرد و فتوحی وافر پیش حضرت مسیادت 
بناهی آورد و حضرت ایشان نیز تمامی فتوح را بدان منظوم 
بخشیدند؟ (جمالی» ۸۴۷ ه: ورق ۱۳۶) 
جمالی در سیرالعارفین رقم‌طراز می‌باشد که حضرت شیخ 
نظام‌الدّین اولیا سماع برگزار می‌کرد و سلطان غیات‌الدین تفلق 
(۷۲۱-۱۷/۲۵ ۵/ ۱۳۲۱-۱۳۲۵ م( و قاضی سلطان بنام رکن‌الدین علیه 
این سماع بودید و شیخ مدکور را برای جلوگیری از سماع در دریار خود 
احضار کردند. این تمام واقعه را جمالی مفصلا ضبط نموده می گویه 
"بعد چارم ماه غازی ملک والی خطٌ مشهور دیپالپور جمعیتی 
نمود و به‌سمت دهلی روأن شد. خسرو خان را به‌کشت و 
به‌پادشاهی نشست و خود را سلطان غیات‌الدّین تغلق مخاطب 
ساحت چنانچ در تاریخ فیروزشاهی مسطور است. القصه بعد 
از استقرار سلطنت تفخس خزانه کرد و آن مال که خسرو خان 
برای درویشان داده بود طلب نمود. بعضی که امانت داشته 
بودند ادا نمودند و پنج لکه تنکه از حضرت شیخ نیز مطالبه 
کرد. شیخ جواب داد که اين بیت‌المال بود به‌اهل استحفاق 
رسید. من از آن بل درمی و دیناری به‌حق خود رح نکرده‌ام 
سلطان چون این معنی شنید ساکت گشت ولیکن فی‌الجمله 
بغضی در دل گرفت. هیچ حجتی نداشت که بدان مواخله 
نماید. مدعی چند که با حضرت شیخ حسد می‌داشتند و انکار 
سماع می‌بمودند. در این میان فرصت بافتند به‌عرض رسانیدند 
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بر درویش بعنی حضرت شیخ ب جمیع مریدانن حود از 

5 و سرود که در مذهب حنفی عام است به‌کاری ندارد. 

۸2 اوقات بدأن لهو و طرب می‌گزارد البته بهحضرت 
زین واجب است که علمای شهر ر به‌طلب نموده محضری 
دور و دیخ دا با اصحاب و اربلب که بدین امر نامشروع 
برینالی دارند. نیز حاضر آرد تا حق به‌مرکز خود قرار گیرد و 
آحرالامر سلطان هم در حصار تغلق‌اباد که خود اباد ساخته بود 
رحزضر ساخت و حضرت شیخ را نیز طلب نمود. می‌گویند 
رویست و پنجاه دانشمند که در علم مستثنا بودند و ممتاز که 
| حضرت شیخ و اریاب و اصحاب او در مسألة سماع نزاع 
می‌نمودند در آن محضر حاضر شدند. حضرت شیخ نیز 
باادرویشان خویش که همه دانشمند متبحر بودند 
علی‌الخصوص مولائا فخرالدین زرادی که دم از اجتهاد می‌زد 
حاضر گشت و سلطان غیاث‌الدّین تغلق به‌حضور خویس 
ایشان را در تبحر انداعت مولانا فخرالدّین زرادی رحم-اله علیه 
به‌سلطان روآورد و گفت جندین علما که سلطان آورده است 
از میان ایشان ده کس را که عالم‌ترین این گروه باشند جدا 
سازند تا با ما بحث کنند. سطان رو به‌جانب قاضی رکن‌اللّین 
دلوایی آورد. در آن وقت حاکم او بود قاضی مذکور را عداوت 
*حضرت شیخالدالخصام قاضی متوجه به‌حضرت شیح 
گشت و گفت ای درویش که نو به‌ارباب و اصحاب خحویس 


*سماع و سرردی مشغول می‌باشی هیچ روایتی و حایی 


۸ ابعاد سیرالعارفین جمالی 


سس 
داری که در میان آری حضرت شیخ تمسّک به‌حدین 
مصطفوی نمود. قاضی مذکور گفت تو مجتهد نیستی که 
تمسک نمایی مردی مقلد روایتی از ابوحنیفه بیار تا قبول تو 
به‌معرض قبول افتد. شیخ فرمود سبحان الّه که با وجود قول 
مصطفی قول از من حنفی می‌خواهند باز قاضی گفت که ای 
درویش اگر در سماع روایتی حاضر بارة شریعت باشی. 
حضرت فرمود که ترا رعونت حکومت بر من می‌دارد ان‌شاءاله 
تعالی زود از این عهده معزول شوی و بدین بی‌ادبی که 
با دوستان خدا می‌کنی بی‌ایمان گردی. در این گفتگو که بودند 
که مولانا علم‌الاین علامه نبیر آن حضرت شیخ‌الاسلام 
بهاء‌الدّین زکریا قدس‌سره رسید سلطان به‌استقبال او دوید و 
مولانا علم‌اللاین قبل از دریافت سلطان متوجه به‌حضرت شیخ 
گشت و بسیار... اعزاز و تعظیم و احترام نمود بعد از آن 
سلطان را دریافت و گفت حضرت شیخ را به‌چه معنی در 
اینجا حاضر اورده‌اید. سلطان گفت که علمای محضری در 
باب سماع ساخته‌اند الحمدله شما را نیز خدایی آورد تا حق 
ظاهر گردد. مولانا علم‌الدّین جواب داد که در مکه و مدینه و 
مصر و شام گردیده‌ام همه جا ۰ کرام با وجود علما و عظاء 
سماعی می‌شنوند. هیچ کس گردشان نمی‌گردد و سماع 
به‌اهل له بی‌شک و شبهه مباحم است و حضرت شیخ و 
اصحاب او اهل‌اند و با کمال اخلاق و زهد و تقوی در ظاهر و 
باطن آراسته و هم صاحب کمال و اهل حال‌اند و این معنی از 
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ی حال ایشان در جمیع درویشان تأثر نموده است و 
۱ پوت رسول صلی اه علیه و سلم هم سملع نموداد و 
اجد فر موده‌اند جون مولانای مذکور این معنی ادا نمود 
پر نک نیج را بازگردانید می‌گویند چون حضرت شیخ 
ول نود غیاث‌پور است رسید همان زمان یکی خر آور 
۱ یپ از ماجعت شما سلطا بسیر مفمل گشت و و قاضی 
دلیلی را از عهده بحکومت معزول ساخت . (جمالی ۸۳۷ ه. 
وری: ۱۰۵-۱۰۶) 
جایی که از نقل قولها برمی‌آید که مشایخ با سلطان‌ها و حکمرانان 
بت خوب نداشتند و در سیرالعارفین فین ذکر رفته است که شیح 
نظمللاین ونیا با سلطان قطب‌الاین پسر سلطان علاءللاین روابط 
خوب داشت؛ جمالی حسن روابط‌شان را چنین تذکر می‌دهد: 
شل است که دوبار در عهد, سلطان قطب‌اللین پسر سلطان 
علاءلتین در دهلی نیز تشریف فرموده بودند و اکثر در مال 


این آفتبان عالمتاب حمعتت معیت به‌حصول دوسی د 





حضرت شیخ‌المشايخ شیخ رکن‌اللاین قدس‌سره دا کت 
بودی که به‌دیدن سلطان قطب‌الّین میل می‌نمودی و به‌دیوال 


سریف می‌فرمودی زمانی تخت روانی که بدال نشستی استاده 


سای کات ۳ حاحت عرش مرشد) یمو ده ره تخت روان 


. ل 
۳ به محت روان سوار مراد در سیوی ره 


اد 
۱ متقبال پدیدامدی و اندرون می‌بردی و به‌دو زالوکا "7 


۰ / ابعادٍ سیرالعارفین جمالی 


۹ ء ۰ ب 9 فد نجه بمودن ایشان ۱ 
حضرت پیش ایشان من‌تسسسي یر ۳( ن ۱ ‌ 
نیمت بنداشتی و حضرت سلطان‌المشایخ به‌خادمی اشارت 
‌ِ 0 0 ۱ ِ ۱ اوه ۱ ۱ 
سلطان تمام آن عرایض بخواندی و هر عرایض را جوابی در 
پشت ثبت نمودی بعد از آن حضرت شیخ از انجا مراجعت 
فرمودی . (جمالی» ۸۳۷ ه: ورق ۱۱۰) 
جمالی, نقل قول از مولانا ضیاءاللاین برنی راجع به‌کشته شدن 

سلطان غیات‌الدّین تغلق کرده است که در آن وقت شیخ مولاا 
نظام‌الدّین با او بود و شام می‌خوردند و در همان وقت شیخ مزبور 
تقل است از مولانا ضیاء الدّین قاس سره که بعل نقل حصرت 
شیخ نظاءللةَ واللاین قداس‌سره مخصوص به‌زبارت ایشان از 
طرف خطه مُلتان به‌دهلی نشریف نموده بودند. در عهد سلطان 
عیات‌الدین تغلق ك سلطان مذ کور هم در ان ایام از بنگاله 
به‌داراخلافة دهلی مراجعت کر ده بود. حضصرت شیخ به استقبال 
ان در آو] نم کرو رفت و او را دریافت مقدار دو کروهی 
از شهر سلطان محمّد بحمد پسر سلطان مذکور عمارتی نو ساخته 


بود. سلطان در آن عمارت نزول نمود و حضرت شیخ لیز 


در میان آورد. سلطان حواست که بعل تفریغ 
طعام از آن مقأم به‌تغلق آباد در اید ۳ 


حاضر بو د طعام 


حین طعام خوردن 
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سلطان فرمود که زودتر از این عمارت بدرآیید که عمارت نو 
ارت سلطان گفت بعد اتمام شام از این مقام بیرون یم باز 
حضرت شیخ فرمود که بهتر آن است که زود بدرآیید حضرت 
این به‌گفت از سرطعام دست ناشته برخحاست هنوز به‌دهلیز دوم 
در زير عمارت هلاک شدند و حضرت سلامت ماند . 
(حمالی ۷ ه: ورق ۱۱۱) 
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حسد نجم‌الدان صغرا 


جمالی علاوه بر محاسن و صفات رفتار مشایخ» عیب‌های بعضی از 
آنها را هم در سیرالعارفین ضبط نموده است؛ شاید هدفش این باشد 
که او می‌خواست. انهایی که رهبران دینی هستند. نباید چنین رفتار 
کنند با دقیقً می‌خواست که قباحت رفتارشان را فاش کند» چنین اتفاقی 
که در زمان سلطان شمس‌الدّین التتمش (حکنع۱۳۳-۳ ۷/۸ م) 
رخ‌داده بود. در زمان سلطان شمس‌الدین التتمش بر عهده شیخ‌الاسلام 
شیخ نجم‌اللاین صغرا فایز بود و در آن وقت شیخ جلال‌اللاین تبریزی 
به‌دهلی تشریف آورده بود به‌آن موقع شیخ‌الاسلام مذکور با شیخ 
جلال‌اللّین تبریزی چطور رفتار نمود. در اینجا نقل می‌گردد: 
"ثقل است از حضرت شیخ‌المشایخ فخرالدّین زرادی رال 
علیه در آنچه حضرت شیخ‌المشایخ جلال‌اللّین نبریزی فلس سره 
از بغداد به‌دارالخلافة دهلی آمدند. عهد سلطان شمس‌الدین بود 
سلطان مذکور کمالات حضرت شیخ را کماینبغی می‌دانست 
به‌استقبال حضرت ایشان از شهر بیرود آمد. در آن یم 
شیخال سلام.آن‌مقام شیخ نجم‌الداین صغرا بود او نیز برابر 
سلطان با جمع مشایخ حاضر بود. سلطان چون حضرت شب 


ِ ۱ ان را 
را دید از اسب فر ودامد و به‌جانب ایشان دوید و ایشان د 
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دریافت و به‌جانب شهر حضرت شیخ را برابر خود کرده رواز 
گشت. در این حال سلطان مذکور شیخ نجم‌اللّین صغرا را 
گفت که حضرت شیخ را در کجا فروداريم و جای معیّن پی 
باید ساخت که در جوار من باشد تا که بیگاه حضرت ایشان را 
دريابم شیخ نجم‌الین را رگ حسد جنبیده نمود که در پهلوی 
فقیر خانة سلطان خرابه بود که در آنجا جنان مستولی شده 
و آن‌خانه را بیت‌الجن نامیدند علی‌الدوام مقفل بود شیخ 
نجم‌الداین به‌سلطان فرمود که شیخ را به‌بیت‌الجن فرود می‌بیا 
آورد. سلطان جواب داد که مهمان عزیز را در خانه مشوش و 
موحش فرود آرند شیخ نجم‌اللاین گفته از دو حال خالی نیست 
یا این مرد کامل است یا ناقص است اگر کامل است خانه را از 
جنیان پاک خواهد ساخت و اگر ناقص است سزای او همین 
شد که جنبانش نگذارند" (جمالی, ۸۴۷ ه: ورق ۱۲۶) 
بعداً شیخ جلال‌الّین تبریزی در آنمقام قیام کرد ولی شیخ نجملین 
صغرا از طرف شیخ مذکور بدظن شده بود. به‌وقت صبح سلطال 
التتمش شیخ نج‌اللین صغرا را احضار کرد که امامت نماز کند ولی 
او از شیخ جمال‌الاین تبریزی شکایت کرد که او تا هنوز خواییده 
و غلامی را هر وقت نزدیک خود می‌دارد. جمالی ین واقعه را هم نقل 


است 


کرده, می‌گوید که او از شیخ جلال‌اللاین تبریزی شکست می‌خور" 
"حضرت شیخالمشایخ ابوالقاسم جلال‌الدّین تبریزکه ۶ 


۳ 
۷ 


۳۳ 





۳ 


۹ 
در پگاه ادا می‌کردند و بعد از نماز فجر نا چاشت بر پلنگی 

نی دنه هم در ان ایام به‌هزار و پانصد دینار غلامی 
راب جمال ترکی خریده بودند و آن غلام در حسن و 
ربایی غلبری نداشت .۰۰ ایام بهار بود و در جایی که سلطان 
فیس الاین مذکور شیخ نجم‌اللاین صغرا را بهصلحتی بیش 
از صبح پیش خود طلبیده بود امامت نماز فجر او را فرمود و 
حضرت شیخالمشایخ شیخ جلال تبریزی رحمةالله علیه نماز 
بر سبیل عادت پگاه ادا نموده بر پلنگی در صحن‌خانه تکه 
فرموده بودند و آن علام ترک پای حضرت می‌مالید چون 
سلطان نماز فجر بگذارد شیخ را نظر بر حضرت شیخ 
جلال‌الدّین تبریزی افتاد دید که میزری بر روی کشیده در 
خواب است و آن غلام مذکور پایش می‌مالید فیالحال دست 
سلطان کشید و به‌کرانة بام آورد و گفت شما بر اینچنین 
درویشان اعتفاد می‌کنید کدام وفت خسییدن است و اینچنین 
علامی صاحب حسنی را نزدیک خود داشتن سلطان جواب 
داد شاید نماز فجر گذارده تکیه تکیه نموده باشند و هیج‌باکی 
یست که نزدیک با غلامی چستی و چالاک قریب باد اي 
معنی حضرت شیخ‌المشایخ جلال‌للاین تبریزی را هم در آن 
حين مکشوف گشت و میزر از روی مبارک خود برانداخت 
د به‌اواز بلند گفت که ای نج‌اللاین اگر پیشترک می‌دیدی 
ان علام را درکنار می‌یافتی این به‌گفت و میزر برو کسید و 
شغل باطن اشتغال نمود. سلطان شمس‌الدین به‌شیخ نجم‌للاین 


(« ۶ اسف نجم‌الیر صنرام وم 
ی سای 





۱ ۳ ۶ب نمانده که او خود را فش 
صفغرا گفت که ای شضیج ی هر ور ور مقصح 
این قدر صفات نبود که حقیقت حال بداند و مرا خواهد 

گفت که سلطان را از اين قدر دیدتی است که مردی اهل 
خحلاف و صغار را بر زمر درویشان و مزمنان شیخالا سلام 
سازد* (جمالی» ۸۴۷ ه: ورق ۱۲۷) 

جمالی مزید اضافه کرده می‌نویسد که بعد از این دو اتفاق که 
شیخ نجم‌اللاین صغرا مفق نشده بود. او با زن مطربه بنام گوهر و 
می‌ گر دد که تهمت بر شیخ جلال‌اللّین تبریزی زند که ضیخ مرودر 
با او کاری فاحش کرده ات زد مذ کور همجنان کرد و سلطان 
التتمش برای حل این محضری خواند. این تمام واقعه را جمالی 
مفصلاً در سیرالعارفین بیان کرده است: 

"نقل است از سیّد خورد مبارک کرمانی رح2الّه علیه چون آن 

نجم‌اللاین صغرا انفعال یافت وحید او با حضرت شیخ جلال‌اللاین 

نبریزی قلدٌس‌سرّه یکی به‌صد بدل گشت و همیشه درصدد آن 
شد که در شان حضرت شیخ مشارالیه تهمتی و بهتانی وضع 

نماید در شهر دهلی زنی مطربه‌ای بود و غاية حسه و نعمه و 

سرود که اکثر ملوکر شهر را به‌او میلی بود و محبتی تمام او 

گاه گا 

ی نیز گذر کردی و بر شیخ نجم‌اللاین 
۳ از مطربه دی گوهر نام قابش ۳ شیخ نجم‌اللاین او 


را آموخعت که اگر تو بر فسق شیخ جلال‌اللین مقرر شوی و 
مر جا که گویام و حاضر آرم بی‌محاباً بگویی که شیخ م مذکور 
با من کاری فاحش به‌وجود آورده است آنگاه پانصد دینار 
مرخ به‌تو دهم و از آن جمله پانصد دینار دویست و پنجاه 
حالا در قبض تو نمایم و دویست و پنجاه به‌امینی که جایی 
این راز مکشوف نسازد امانت دارم روزی که تو محضر مثابه 
شیخ این تقربر کنی آن دویست و پنجاه دی از نآ 
بگیری مطربه دید که آن مبلغ کلی است و من عورتی فاحشه 
از این سخن گفتن مرا چه تفاوت کند بطوع و رغبت قبول 
نمود شیخ نجم‌الّین دویست و پنجاه دینار به‌او تسلیم کرد و 
دویست و پنجاه دیگر بقّالی بود او را احمد شرف می‌گفتند 
تسلیم کرد و آن مطربه را مقابل او ساخت که بعد ادای این 
بهتان از وی بگیرد و بعد استحکام اين کار آن شیخ دعوای 
ناسازوار در حق آن بزرگوار اشتهار داد و رسم بی‌دینی پیشنهاد 
و آن زن فاحشه را پیش سلطان تقریر کنانید سلطان مدکور 


فرمود حالیا این عورت به‌زرنای خود مقر است لایق تعدیر 


می‌شو د فامایی شهو د بر حضرت شیخ نبوت نمی‌یابد و نو 
خود مدّعی شده الآن حاکی دیگر باید تا حکمی در اين باب 
ترماید محضر مشایخ باید راعت و این قضیه را در میان باید 
انداخت. القصه مشاهیر مشایخ دیار هند را فرمان 


مبار ک 
در دارالخلافة دهلی حاضر انتل و مرا به تشریف قدوم ر 
مشایح کبار که در علوم 


صادر شد تا 


حود بهره‌مند گردانند در اندک فرصت 
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ظاهر و باطن صاحب اعتبار بودند حاضر شدند مسموم است 
که دویست و چند اولیا مثل حضرت شیخ‌المشایخ شیحلاسلام 
بهاءاللاین زکریا قدس‌سره در مسجد حاضر شدند سلطان 
شمس‌الداین مذکور روی به‌شیخ نجم‌الدّین صغرا آورد و گفت 
هرکه را از این جمله مشایخ میدانی به‌اختیار خود حاکم گردان 
نا حق به‌مرکز خود قرار یابد شیح نجم‌للّین حضرت 
سلطان‌المشایخ والاولیا بهاءاللة واللاین زکریا قدس‌سره را 
اختیار نمود و بر سبب اختیار آن بود در ایّامی که حضرت 
شیخ‌المشایخ والاولیا بهءاللة واللاین زکریا قدس‌سره از 
حضرت شیخ شیوخ شهاب‌اللة والاین قداس‌سره طرف ملتان 
رخصت يافته بود و حضرت شیخ جلال‌الدّین تبریزی رال 
علیه نیز عرض نمود که اگر اشارت حضرت مخدومی شود من 
نیز به‌جانب ملتان روم حضرت شیخ‌المشایخ رخصت داد 
حضرت شیخ جلال‌الدّین رحمتالله علیه رفت و حضرت شیخ 
فریدالدین عطار را دریافت جون به‌منزل خود آمد حضرت 
شیخ‌المشایخ بها ۳ والداین قدس‌سره از او یرسید که امروز از 
درویشان کی را یافتند حضرت جلال‌الدّین تبریزی قدس‌سره 
گفت امروز حضرت شیخ فریدالداین عطار را دریافتم ایشان 
فرمودند که میان شما چه صحبت گذشت حضرت شیخ 
جلال‌الاین تبریزی گفت چون حضرت شیخ فریدالین 1 
صّ دید پرسید که درویشان از کجا برسیدند گفتم از خط 


بعداد گفت آ سا از مشغولان حق بل 39۳۲ ۱ من ف جوات ندادم 


حسل نجم‌اللّین صغرا ۱/ ۶٩‏ 
مرالمشایخ شیخ بهاءاللاین زکریا قلس‌سره گفت 
یر ن شيخالمشايم شیغ شهاباله 
نگفتی که حضرت شیخ‌المشایخ شیخ شهاب‌الّین عمر 
ردی قلًس سره را دریافتم حصرت سیح جلال‌الدّین 
_ بذرت استغراه مرت شیخ فریدالاین عطا ۱ 
۲ عم عظمت استعرای سر تن 
6 3 ۰ ۹ ‌ و «ظ ن 
ور عرزت که اصلاً حضرت شیخ شیوخ شهاب‌آلنین عمر 
۱ د ن 9 نیامد از اه سخن خاطر مبارک 
سهروردی قلس‌سره در یادم یامد از سر طر بار 
یس شخ شهاب‌الداین زکریا قدّس‌سره غبار گرفت و هم 
در آن‌مقام از یکدیگر جدا گشتند این سکن بات ۳ ن 
۱ ۳ حِِ ۰ 3 ءاللی» : ۲ 
مغرارسیده بود و انست مگر حضرت شخ نز 
1 : ۱ آن قضهه ایشان 
قضرسره از وی ناراضی است به‌منصبی آه اف" ۰۶ ۱ 
ت- ۲ ۱ ۶ یداه 
ول نمود و آن محضر در روز جمعه بود سلطان نیز ز 
٩ ۱ :‏ ّ اه 
کته و بعد از ادای نماز در صحن مسجد که آنجا میلی دش 
۰ ۹۹ ۰ و ۰ ۰ النت. ان ره 
است اکابر حلقه زده نشسته بودند که سبح ۲۰۳ بن س 
دار ع رس ین جلال‌اللاین را طلب 
مذکور را حاضر گردانیده و حضرت شیخ جلال ین د 
بر . 5" تم از مسجد 
۰ ۰ الزی. قدس سره 
نمودند همین که حضرت شیخ جلال ین دس رز 
درامدند کفش از با کشیدند همه مسا 2 
ءاللاین زکریا دوبده 
یت 
| که حاکم 


برخاستند و حضرت شیخالمشایج شیح به 
کفش او برداشت و در آستین خود کسید ز 
ان شم کب بت گو نمانده 
ساخته بودید او این تعظیم کرد. پس حا" 

حفبرت شیخالمشایخ بهاءاللاین فرموا ۲ 


خاش عبر ار ۱ هفت سال دد سگد - 


که 
سب 





۰ ابعاد سیرالعارفین جمالی 


حضر با حضرت شیخ‌الشیوخ العالم شیخ شهاب‌الاین عمر 
السهروردی قدس‌سرّه معیت داشت تعظیم او واجب است فاما 
نباید که شیخ نجم‌الدّین صغرا داند و گوید که عیب او بدین 
تعظیم پوشیده شد اگرچه هم اهل الّه را روشن است که از این 
ذات پاک اين معنی هرگز متصوّر نیست فاما آن مطربه را 
درپیش طلبید تا حق به‌ظهور پیوندد اخرالامر حضرت 
شیخ‌المشایخ بهاءاللة والاین آن مطربه را درپیش خواند و بر 
زبان مبارک راند که البته هرچه باشد راست‌گویی و... مطربة 
مذکوره به‌آواز بلند گفت که حق تبارک و تعالی حاضر و ناظر 
است که اين معنی محض دروغ و افتر است و حضرت شیخ 
جلال‌اللّین از اب حياة پاکتر است شیخ نجم‌اللاین مرا پانصد 
دینار سرخ قبول مره و از آن جمله دویست و پنجاه به‌من داد 
و دویست ینجاهی دیگر به‌احمد شرف بقل اماتت نهاد که بعد 
تقریر این بهتان به‌من ادا نماید احمد شرف را نیز حاضر 
آوردند او همچنانکه بود قبول نمود و آن دویست [و] پنجاه 
درم در محضر آورد چنانکه شیخ نجم‌الدین از غاية انفعال 
خجل گشت سلطان شمس‌الدین او را همان ساعت از 
شیخ‌الاسلامی معزول ساخت و از نظر انداخت و عهد؛ 
شیخ‌الا سلامی به‌حضرت شیخالمشایخ شیخ بهاءاللاین زکریا 
داد ". (جمالی. ۸۴۷ ه: ورق ۱۲۷-۱۲۹) 

در تذکر خواجه معین‌اللاین و خواجه قطب‌اللاین بخیار کاکی 


جمالی می‌نویسد که نجم‌اللاین صغرا با شیوخ مذکور هم بدرفتاری 


حسار نجم‌الّین صفرا // ۷۱ 
سس" 
کر ده بو شاید بدحلق باشد. در این خصوص به‌تحریر آورده است: 
که در آن اّام حضرت شیخ‌الاکرام معین‌لمل واللئین قداس‌سرة 
از اجمیر به‌دهلی رسید و به‌منزل مبارک حضرت 
ق‌الداین بختیار اوشی تشریف فرمود و حضر ت شیخالمشایخ 
قط‌المله واللاین را دولت عظیم روی نمود و دوگانه شکرانة 
بستتی ال صمدبه ادایی فرمود خواست که سلطان شمس لین 
لش را از تشریف فرمودن ایشان اعلام دهد حصرت 
شیخ‌المشایخ معین‌الحق واللاین قدس‌سره مانع شدند که من 
محضر برای ملاقات تو اینجا آمده‌ام به‌هرچه باشد که کسی 
مشوش حال من گردد و من از دو سه روز پیش در این مقام 
اقامت نخواهم نمود از آنکه حضرت ایشان را ازدحام خاص و 
عام اصلا خوش نیامدی با وجود آن تمام مشایخ اهالی آن 
حوالی به‌شرف ملاقات او مشرف شدند و صحبت او د 
غنیمت شمردند مگر حضرت شیخالاسلام نجم‌اللّین صغری از 
سبب حسدی که با حضرت ساطان‌المشایخ شیح قطب‌الداین 
بختیار قدس‌سره داشت با وجود آنکه شیخالا سام مذکور را 
با حضرت ایشان در ملک خراسان یحادی و اعتقاد بود دوم ب 
لین برای ملاقات شب 
رالاسلام صنعت نو 


سیوم روز حضرت خواجه معین 
بجم‌اللّین در خانة او تشریف نمودند. میح 
اساس نهاده بود و استاده مهدی مزدوران را می‌نمود و ۴۶ 7 
آن حال حضرت 0 معین‌الحق الاین دس" 

ایشان نشتافت 


شیخ‌لاسلام نجم‌اللین چنانچه میب؛ 


۲ ابعاد سیرالعارفین جمالی 
هه 


و به‌طریق محنّت و مودّت درنیافت. حصرت شیخ‌المشایخ 
معیر‌اللاین قلس‌سره را این معنی مستحسن نیأمد بر فور فرمود 
که ای نجم‌الللین ترا چه بلا درپیش آمد و متغیّر ساخت مگر 
حاهت را در این غرور انداخت. شیخالا سلام جون این سخن 
شنید سر از شرمندگی فروکشید و به‌معذرت درآمد و گفت من 
همان مخلصم که پیش از آن بودم و سر در قدم دارم شما 
مریدی را واگذاشته‌اید که تمامی خلایق دیر و مشایخ شهر بدو 
متوجه‌اند و شیخ‌الاسلام ما را هيچ‌کس بر برگ تربی نمی‌خرد 
حضرت زبدةالمشایخ شیح معین‌الاین قدس‌سره چون این 
معنی شنود و تبسم فرمود که نجم‌الدّین خاطر جمع‌دار که من 
در این بار قطب‌اللاین بختیار را برابر خود به‌خحطةٌ اجمیر 
خواهم برد. این سخن فرمود و از خانه او بیرون آمد." 
(جمالی. ۸۴۷ ه: ورق ۲۸) 
از چهار نقل قول بالا برمی‌آید که جمالی می‌خواست که آشکار 
بسازد که هرکسی که اعا می‌کند که او رهبر دینی است و هر فعلی و 
گفت‌وگوی او راست و طبق شرع باشد. لازم نیست و مریدان را 
باید که از همچنین رهبران دینی, مواظب باشند و به‌این معامله 
چشم‌پوشی نکنند. آنهایی هم انسان هستند و عیب و خوبی هم در 
کردارشان دارند. 


کرامات 


یک کرامت و معجزه‌ای راجع به شیخ عثمان هرونی را جمالی نقل 
کرده است و می‌گوید که آنجایی که اين معجزه رخ شده بود زیارت 
نموده است. می‌گوید که شیخ مذکور روزی با خادم خود جایی 
رسیده بودند که در آنجا مغان آتش را می‌پرستیدند, و شیخ مزبور در 
آن آتشکده با پسر هفت‌ساله‌ای وارد شده بود. این نمام تفصیا 
به‌الفاظ جمالی خو انده شود: 
تحضرت شیخ خادمی داشت فخرالدّین نام او را فرستاد که 
پارء آرد و آتش بیار تا نانن افطار مهیّا سازد. خادم مذکور بدان 
موضع رسید. پارة آرد خرید و از جهت آتش بدان آتشکده آمده 
خواست که آتش گیرد آنجا مغان بودند نگداشتند که گرد 
اتشکده بگردد. خادم مذکور صورت حال مب شیح 
از نمود. حضرت نزدیک درختی که نزول فرموده بودند آنجا 
شمه ابی بود وضو ساخته دوگانه ادا نمودند و به‌جانب 
اتشکده رسیدند» دیدند که مغی پیری تخت چوبین 2 
جَه آتش گشته نشسته است و پسری موازنة هفت‌ساله در 
خارش و آن مغ را مخیشا نام یب چون حضرت شیخ بدانج 


۳ : ۱ متیدن آن 
دسید از مغ پرسید که آتش برای چه می‌پرستید د ‏ ۱ 


۴ ابعاد سیر العارفین جمالی 


چه فایده دارد چرا خدای را نمی‌پرستید که آتش مخلون 
اوست مغ جواب داد که در دين ما آتش را وجود عظیم است 
چرا نپرستیم. حضرت شیخ فرمود که چندین عمر آتش را که 
به‌مشتی آب معدوم می‌ گر دد به‌صدق دل می‌پرستی بتوانی که 
دستی و پایی و دروی اندازی و او نسوزد مع جواب داد که 
حاست کار او سوختن است کرا یارای آن باشد که نزدیکش 
رود چون حضرت شیخ قلس‌سره جواب مغ شنید طفلی که 
در کنارش بود به‌خحود کشید و به‌سوی 2 نش دوید جنانچه فریاد 
و فغان برآید. بسم ال لخن الرچیم گفت و اية «قلنّا یا که 
کونی رد رسلاماً ی اثراهنمه وآراوا ب کید فْجعتام لأسین» 
(۲۱: ۶۹-۷۰) خواند و تیز در آتشکده قدم راند و مقدار ى_ 
ساعت به‌خوبی دروی ماند چنانچه هیچ‌اثری از حضرت. او 
نمودار نگشت و غلبه و فغان مغان می‌شنید و از انجا 
نمی‌جنبید چند هزار مغ در گرد آتشکده برآمده بودند و غوغا 
می‌نمودند بعد زمانی مدید از آن آتشکده شدید برون آمد 
چنانچه خرقه شیخ را و جامه که آن طفل داشت هیچ‌دود هم 
نرسیده بود. مغان از طفل پرسیدند که در آنجا جه جمال بود 
طفل جواب داد که در آنجا خیر کلّی و گلزاری می‌نمود و من 
در قدم حضرت شیخ قدس‌سره تفرج می‌کردم". (جمالی؛ 
۷ ه: ورق ۷-ع) 
معجز؛ دیگر وابسته به‌باریدن تگرگ می‌باشد که به‌فضل شیخ 
سماءالحق واللدّین حضرت پیر دستگی به‌حواهش سیّد جلال بخاری 


کرامات // ۷۵ 


رن 

باریده بود. این خواندنی می‌باشد: 

۰ ستماع است از حضرت ختم‌المشایخ ولاولیا سماءالحق 
والین حضرت پیر دستگیر در آن زمان که حضرت سید جلال 
بخاری قدس‌سره در مُلتان تشریف فرمودند در خانقاه حضرت 
شیخ می‌بودند هوایی نموز بود. حرارت بسیار و گرمایی شمار 
بی‌شد. روزی حضرت شیخلاسلام اندرون خانة مبارک 
خحویش بودند و حضرت سید جلال‌الدین بر بساطر خانقاه 
نشسته می‌فرمودند که آه یخ بخارا در چنین حرارة کی یابند هم 
در این میان از اندرون خلوة حضرت شیخ الا سلام اشارت 
به‌حادمی نمودند که صفهای جماعتخانه را بردارد در صحنخانه 
جاروب بزن. خادم مذکور به‌اشارت حضرت شیخ همچنان 
کرد و آنچنان گاهی معتاد نبود که صفها بردارند و جاروب 
دهند نیمروز بود که پارة ابری از آسمان کبود سفید برنمود تا 
یکبارگی زیادت گشت این ابر غیر از بالای خانقاه جای دیگر 
فیج‌پیدا نشد ناگهان رعدی در غریدن و برقی بجهیدن برسید و 

. له مقدار تخم مرغ در صحن خانقاه باریدن گرفت چنانچه 

صحن خانقاه بدان ژال‌ها برگشت و ابر ناپیدا شد و یک ژأله 

*شیر از خانقاه در مُلتان به‌جای دیگر نبارید چون سید جلال 
...ان معنی مشاهده کرد در تحیّر ماند و بسیار از آن ژالهها خورد 
+ #کاربرد و درآوند انداحت و خلق ملتان یگان یگان ژله 

*تبرکی بردند چون نماز ظهر شد صفهای خانقاه گستردند و 

جصرت شیخ الاسلام قدس‌ست برای نماز از خلوة نیاز بیرود 





تن 


۶/ ابعاد سیرالعارفین جمالی ح 
داتس 
آمد و سیّد جلال را پرسید. سیّد جلال در اين حال زاله مُلتان 
بهتر است يا يخ بخارا سید عرض‌داشت که این یک اه مُلتان 
از صد پر کالة یخ بخارا بهتر است ۰ (جمالی» ۸۴۷ ه: ورق ۱۶) 

جمالی یک کرامت راجع به‌والدةٌ شیخ فریدالاین ذکر کرده 6 
شبی دزدی وارد تخانه شند. و در آن خانه والده حضرت مذکور بود 
در مورد این معجزه جمالی می‌نویسد 

"نقل است از حضرت ساطان‌الاولیا و برهان‌الاتقياء نظاملل 

واللاین محمّد بدایونی قدس‌سره العزیز شبی از شبها حضرت 
والدءٌ مبارک دامت عفت‌ها به‌تعبد و تهِجّد مشغول بوده است 
دزدی در خانه او در آمد و از دست دهشت آن مستوره معفو فه 
یکایک نابینا گشت خواست که آن خانه بدرآید از کوری چشم 

راه نمی‌یافت آواز داد که من دزد بودم و برای دزدی اسباب در 

این خانه درآمدم البته کسی در اینجا است که دهشت او مرا 
کور گردانیده است عهد می‌کنم اگر بینایی چشم بازيابم بیش از 

این دیگر دزدی نکنم و از کفر به‌اسلام درایم وال حضرت 

شیخ‌المشایخ فریدالحق والاین چون این سخن از دزد مذکور 
شنید بینایی او را از حقٌ تعالی طلبید و به‌فرمان اه تعالی 
جشمان دزد بینا شد و از آن حال غیر از والد؛ آن صاحب 

کمال کسی را وقوف وقوف نبود" (جمالی» ۵۸۲۷ 

ور ۳2-۳۷ 


معجزه‌ای راجع به شیخ نوراللاین ملکبار ۳ هم در سیر العارفین 


نقل است که در اندک مدّت از یکجا به‌جای دیگری رفت و آمد می‌گر" 








لفط حما. رخوانید: 
مه حضرت شیخ نوراللاین ملکیار پران در قرب تکیة او 
جاي با صفا و تکیه ساخت و این درویش ابابکر حیدری طوسی 
بهحضرت او به‌منازعت درامد و گفتا برو فرمانی با نشانی از 
حشرت سلطان بیارد و الا نه از اینجا به‌گذر و جای دیگر تکه 
سازد آن ایام سلطان غیاث‌الدّین بلبن در سند بود از دهلی تا 
سند پیداست که چه قدر بعید مسافرت است می‌گویند در 
اندک فرصت حضرت شیخ نوراللاین ملکیار در سند رفت و 
سلطان را دید و بسیار تعظیم و تکریم یافت سلطانی فرمانی 
با چهار ده کلان به‌رسم لنگر به‌فرمانش درج نمود و به‌سمت 
تکیة او رخصت فرمود میان معدود ایام به‌مقام خود رسید. 
درویش ابابکر حیران ماند و بر زبان راند که اين مرد پرآن بود 
که بدین سرعت رفت و آمد از آن باز حضرت او را به‌ملکیار 
پران شهرت شد و او به‌رسم ابواسحق خرقة زرد می‌پوشید و 
نیز علم‌های زرد داشت* (جمالی , ۷ ه: ورق ۸۸-۸۹) 
یک کرامت خوبی جمالی بیان می‌کند که در آنجا رفته بو می‌گوید 
شنید‌ام که مزار جل بزرگوار حضرت سلطانالشایخ بهاالة 
لین زکریا قدّس‌سره در مزارا پیران تیتری است که هم در 
5 داقع است و خطيرة حضرت بی‌بی راستی والاة حضر" 
دکن‌الدین قلًس سره در آن مزارات است د در آنجا 
نیو وی آن گور درحت پر واقع است و :ر 
رصح او لفظ الّه برآمده است جنانچه این حقبر از حضرت 


ببر دستگییر استماع داشت که در مزارات پیران تیتری بر 
9 درخت پر است که بر تنه و شاخهای او لفظ ال 
برآمده است چون این حقیر در مُلتان رسیده از آن مردم حال 
آن درخت پرسید و معاینه نمود فی‌الواقعه همچنان بود خدمت 
مولانا کمال‌اللّین أچی رحمةاله علیه گفتی که ان مزار ج 
بزرگوار حضرت شیخ‌الاسلام بهاءالحق واللاین است که بر 
سینة او این درخت بر برآمده است. اه اعلم. اکثر مریدان و 
بیوستگان حضرت شیخالاسلام صاحب کشف و کرامات 
بوده‌اند و اهل کمال در شریعت و طریقت مستقیم‌الحال و خود 
ایشان را ۳۷ بود که پیوستگان و معتقدان پیش حضرت 
ایشان می‌آمدند اسلا علیکم بر وقف سنت نبوی می‌گفتند و 
ایشان نیز علیکم‌السلام می‌فرمودند * (جمالی. ۸۴۷ ه: ورق ۳۰) 
یک کرامت راجع به‌برآب قدم زدن را جمالی ضبط نموده است. 
می‌گوید که یک افسر محصول نزدیک, درویش رفت و ازش مالیات 
زمینی طلبید. درویش گفت که من درویش هستم بگذار ولی آن افسر 
گفت که اگر روی آب قدم زنی می‌کنی» پس از این مالیات زهیی 
دست برمی‌دارم. این تمام ماجرا را جمالی چنین ترسیم نموده اس 
آشحنه پرسید تو از گفت‌وگوی نخواهی گذشت. گفت " 
کرامات ننمایی از من حلاص نیابی. درویش زمانی در تأمل شد 
و با شحنه گفت از من چه کرامات می‌خواهی که ترا بنمایم 
شحله گفت که بر سر ابن آب قدم بنه و بگذر تا آن تعرض نو 


بازایم. درویش فی‌الیعال برخاست و همّت از حضرت 








بیخالاسلام بهاءالداین قداس‌سره درخواست و بسم اه الرخمن 
ااحیم خواند و قدم بر آب راند و به‌سلامت چنانچه بر زمین 
3 بمکرانژ دوم رسیده وضوی نجدید ساخت و دوگانه 
ادا نمود بعد تفریع دوگانه اواز داد که کشتی بیارید تا سوار 
ره در آن‌طرف بيایم مردمانی که در این طرف بودند گفتند 
جرا همچنانکه رفتی بازنمی‌آیی گفت از آن سب می‌ترسم که 
نس را زبهی حاصل شود و عجبی روی نماید. بعد از آن 
به‌کشتی در این طرف گذشت و الان در زمین تهته بعضی 
مریدان این خانواده هنوز هستند به‌مجاهده و ریاضت مشغول 
و آن زمین را زمین ریل گویند این احقر نیز در آن زمین رسیده 
است"* (جمالی» ۸۴۷ ه: ورق ۳۱) 
جمالی در تذکره سیرالعارفین از حضرت شیخ نظام‌الاین اولیه 
یک معجزه هم نقل کرده است که در زمان سلطان غیاث‌اللاین بلبن ت 
مدنی باران نبارید و شیخ مزبور دعای باریدن باران کرد این معجزه 
جمالی به‌تحریر آورده است: 
در وقتی در عهدر سلطان غیاث‌الاین بلبن در شهر امساک 
باران شد حضرت نظام‌الدّین ابوالمو ید ر حمالله علیه را لازم 
گرفتند که دعای باران بخواند او بو منبر برآمد و دعای باران 
#واند بعد از آن روی سوی آسمان کرد و بر زبائو مبارک رالد 
*ف عظمت تو اگر امروز باران با رحمت ازل نکنی من 
#د از اين در هیچآبادنی نباشم این به‌گفت هنوز از سر" 
۳ بود که باران درگرفت". (جمالی؛ ۷ ه: ورف ۲ 





ی 


۰ / ابعاد سیرالعارفین جمالی 
...سس __ 
در مورد کرامت باران» می‌گویند که حضرت مولانا نجیب لیر 
یحبی که مریدر خواجه قطب‌الدّین بختیار کاکی بود. پیش حضرن 
نظام‌الدّین اولیا رفت» در مورد معجزه‌ای باران پرسید. این واقعه را 
انصاری و صلیقی در ترجمهٌ خود چنین بیان نموده‌اند: 
هامزمونل 2 ۷26 ۷۵۵0 ,هبوطه۷ منقلبطازهاه عمها۱۷۵ ۷2121 
ما او ,1۵1 ۲وررناطاوظ مل0باطان وزه/۵۳ ۲۱22۲۵۲ ]0 
فعض عط مععع1 ۲0 ,نزمه ما معع06 ۱۷122۷۵۱۷۵018۰۰۰ ۳۱22۲۵۲ 
۷ 9۱66۷ 36 ۵۲ طامآه 6 ۲۵1518۵ ,5۱66۷6 6ظ) 08106 
عونامعز صفطغ 0صه ولو عطا 2 ۱۵۵۱2 قمع بای مرا 
۱۵ ۲6۵۱۷۱ علز ور ۲۵ *9و1 تفه ونطا 211 ۷۱۵۲ ٩۱66۷65,‏ 
زره دجاو معط وه عوععل عفن 1؟ ,۵10 ۱۱۱2210۷۵0018 
زطو00 ام موررناط2ظ من00بهمیا00) صرگ۸ ؟-آناصماآنا ۱۱۸2۲۵۲ 


از 0ج ۲عطامصه بر مع 60اصوع 20 000-6۳۲۲۵2۵۵ 
(75 :20۳4 ,زور٩‏ 20 اتععصض) ۳.عتعععه عاز ما عبال ۲2۱260 


در موردٍ خواجه شیخ بختیارالداین که چرا شیخ مذکور را بنام کامی 
م مخاطب می‌کنند. جمالی یک کرامت از شیخ مزبور نقل می‌کند 
"نقل است که ایشان را (کاکی» از آن سبب گو یند درانجه در 
دهلی متوطن شدند چیزی از کسی قبول نم‌نمودند و خو 
پیوستة متفرق به‌مشغول حق می‌بودند و در آن ایام در خان 
ایشان از حرم و کنيزک و پسر و خادم و تّه کس بودند که 
بدیشان تعلّق داشتند همسایگی ایشان بمّالی بود مسلمان 
شرف‌الداین نام زنن آن شرف‌الدّین مذکور به‌حرم ایشان آشنایی 
داشت. گاه‌گاهی در خانهة ایشان می‌آمدی در وقتی که هیچ 
چیزی موجود نبودی و یک دو فاقه شدی حرم حضرت 
سلطان‌المشایخ قطب اللة والداین از زن شرف‌الدین ال مقدار 


نیم تنکه کم یا بیش قرض نمودی و قوّت فرزندان و متعلقاد 


سرت تس رم رات ۷ ۸ 
بط ۶ ۳ ساطانالمشایخ ٍ اصلاً خبر از این نبودی. 
چوذ فتوحی از نت رسیدی "0 قرض که می‌گرفتی 
ادا نمودی. روزی زد شرف‌الدّین بقال به‌حرم ایشان گفت که 
ای بی‌بی اگر ما نباشیم و قرض ندهیم احوال شمایان 
داستهلاک کشد این سخن به‌حرم حضرت سلطانالمشاية 
گران مود با خود عهد کرد که هرگز از وی به‌رسم قرض 
چیزی توقع ننماید روزی مجال يافته این معنی به‌حضرت 
سلطان‌المشایخ قطب‌الْلة واللاین قدٌس‌سره عرض نمود که 
چون گاه گاهی در خانهٌ ما دو سه فاقه پیوستی نیم تنکه یا کم 
بیش از زن شرف‌الدّین بقال قرض می‌نمود و قوّ فرزندان و 
متعلقان می‌ساختی. اکنون زن شرف‌الدّین مدکور بدین گونه 
قریر نمود که اگر ما نباشیم کار شما به‌استهلاک انجامد. 
رن سلطان‌المشایخ چون این سخن از حرم شنید زمانی 
متامل گشت بعد فرمود نباید که از زن شرف‌الاین بقال چبری 
قرض گیری و در وقت حاجت به‌طاقی که در حجرة متبرک 
حضرت ایشان بود. اشارت نمود و فرمود هرچند خواهی گر 
کاکی بسم له ان اتحیم بگو و پدرآد ه سس مد 
مرک خواهی نصیب او گردان جاجح ی 


۰ 1۳ حضر بت 
آورد و پیت نود ۱۳۹ حمالی: 
کا 
می‌پزند و نصیب مجاوران و مسافران نمایند* ( 


۷ 
۸ ه: ورق ۰ ۳۹-۴ 








۲/ ابعاد سیرالعارفین جمالی 


در موردٍ لقّب کاکی به‌شیخ قطب‌الدین بختیار مترجمان بنام 


انصاری و صلّیفی هم جند نقل قول در کتاب حود اورده‌اند: 
6 2 و1 ۵۷۵۲-۱-4۸ کم 20۱۳0۲ 136 0۴ ۱۵۲۲۵۱۷6 186 
او ۱/۳۵۵ 28 6 ,رصمتامعصهمی عاط 1 1۸ 1۲۵۲۲ 016۲60۲ 
۲ 5۳66۲ ۷۷۱۱۱۱8۵ ون 6۱0۷ ۲۵8 20068160 ۵ ۱۱6 
0 (0.1530 باه .۵0 باعطفنط) ۱۷۵ طقاا۸ )22۲2) 2۲۵۷6۲۰ 
0105 و جز 200 جع ۵۶ ۵0۳۵20 عط) کصعع ۵ ۳6۲5120 
وز 77 621160 و ۲16 ,۵ 621160 15 0۲620 ٩۳۷66۵۲‏ 2 ,۲1682 
ه وز ملق بح و۵06۲ 136 ۳۵۲۵۵25 ,۱۲ ۷1۲ 6088082866 
رمع فطا باز ۵۴ ۲۵6۵۲۵۸۵۵6 م1 1 ۵ 10۲ 60۲۲۵۲۵۲۵۵ 
معط که وتعععجهه وطا ها موه عط وا ماناطا اون و1 قمع 
۰ ۵۷۵۵ ولا ۱۳6 ۵۲ و6۷ وطا 08 ۵۲۵۵1( 
- ۲۵۱۵-۵۸ ۷۷۵ ۱۱ ۸201-2-۳۵ معاا۸ ۱۱۱22۳000018) 
2( 01)21۱2-6 ۱۲۱۱ ۱۱۵ 
۲ ۳۱27۲۵ و0۵8۵ (۱65. .۸.۳۲ 1358 مط۱۱۱22۳0000 
بر ۷۷ ام مد00بامههز لظ هزه/1۱۳ ۲۱۵2۲۵۶ 0ع)اوه با2تونا 
۵ ۱۵1۱۴ ۱0اه وا ۵1۱۷۵۲ ههام0 هزع/1۷۸ ۲۱22۲۵۶ 
۵ ۵۱۲۱۷۵۲ ههام0 هزه/ ۳ ات۳۲22 ععوم۵؟* :5210 
۸ 21008 صفاایاو عظ) ۵1 صعافاه عط) 2۶ ۱01۱82 ۷25 
6 1۱۳6 ۳۵۲ ۸۲ .6886 26 ۷/2۵8۶ 1۳6 1۳6 .6018۵881088 
0 2 ۷۷۸۵۲ 1۵ 06۵۴ 20 ۵6۲6 ]۹1 رنه عممزصه608۳80 
بذ ۵64 ۲۴۷۵۷ ۶۱۷/۵۱۱۱ ,520 ۲۱6 .0۵88 2۷6 ۷۵۵۱0 11 ۱8۸۵ظ) 
0 ۱ 061110۵ ."620 ۷/۱۱۱ ۱ را92 0۵9 بویا ۷۷۱۱۱ ۷۵۵۲ 
۲ ۱۱۶ ۱۳ 200 قاط غبام رعع60 عطا 10 ]۷/۵۵ 6ظ ,ع6۲ظ)] 
۵6 10 ۵۷۵۲ ۱۲ ۱۵۴۵60 ,۵ 0۲ظ ناه عصللاها م2۳04 
۲ 62۱1۱60 15 ۳6 م«موععم وطغ م1 عباظ .,عومنصهم‌ههع 

(0.38-39 :2014 ,زوز00:٩‏ 0ج2 زتععهه) ,۵ 


همچنان در خحصوص شیخ فریدالدین هم یک معجزه‌ای از شیح 
قطب‌الدین بختیار را جمالی نقل کرده است که چرا شیخ فریدالین را 
گنج شکر» می گویند: 


کرامات // ۸۳ 


سور 
ین درویش در نسح مرقوم یافته است که حضرت شیخالمشايخ 
, وکر گنج از آن سبب گویند در ایّامی که حضرت شیخ 
ندال والداین به‌ملازمت پیر خود حضرت شیخ قطب‌المل 
واللاین قلس‌سرّه در دهلی می‌بودی جای مسکن معیّن ایشان 
نزدیک دروازة غزنوی به‌جنب برجی بود. الان کسانی که 
وقوف دارند بدان منزل مبارک گذر می‌ارند و دوگانه 
می‌گذارند. القصه ایّام بشکاله بود و باران به‌افراط می‌بارید. 
چنانچه تمام راه گل گرفته بود و حضرت شیخ را هفت روز 
گذشته بو که روزهُ طی افطار نکرده "پودند به‌قدر ضعف در 
وجود مبارک او پیدا گشته خواست که هعدمت و ملازمت 
حضرت قطب‌الملَةٌ والدّین قدس‌سره رسپد نغلین جوبین به‌پا 
داشت در اثنای راه پای مبارک ایشان لغزید چنانکه بر زمین 
افتاد و دهن به‌ارادة الثّه گشاد پار گل به‌دهانش رسید و تمام 
شکر گشت از آنجا بر نخاست و به‌حضرت قطب‌الة والدین 
سر بر زمین نهاد و بنشستم حضرت سلطان‌المشايخ قطباله 
دالاین فرمود بابا فریدالاین مسعود بدین پارة گلی *ه ر 
دهنت رمید و شکر گشت عجب نیست که حضرت ف 
باری و تعالی وجود ترا «گنج شکر) کرد. آینده أست ب 
قداس سر؟ 


"برین خواهی بود 7 ت شیخ فريداللة والداین ۳ 


ِ ۰ 4 
س بر زمین آورد و شکرانة حق تعالی کرد ۳" 


با ثم - که گفتنل 
ازگشت هرجا که رسید از مردماد آوازی شنی" " ۲ 


۴ // ابماد سیر العارفین جمالی 
۰ 
حضرت شبخ فریداللّة واللاین گنج شکر می‌اید . (جمالی. 
۷ ۸۵ : ورف ۵۹ 
در مورد «گنج شکراه خلیق احمد نظامی می‌گوید که ثبل ا 
سیرالعارفین در هیج کتاب ۱ گنج شکر» برای سیح فریداللاین به‌کار 
نبرده شده است و در تذکره‌های بعدی این لب دربارة سیخ مد کور 
در اینجا دفقاً آورده می‌شو دد: 
۲ ۶ ۱۵ ۲۵]۵۲۲۵۵ 188 ونای۸ صالل هام٩‏ 
۵ ,600۷۵۲۹۵۱008 015 وز معصونا 06۲۵0صنه ‏ قصه .انا 
و او وق وظ اقطا ۹0۵۴۱5۲۵۵ وز ۱[ .۳۵ ۰۱۵-۵ ۲۵۷۵ 
,216۱۳۲۵/۵ 1 ۲ ۰۱ 9۱۵1۵۳ --زصه0؟ انا ۱۵6 20۱۷۸۵۲۵ 


۵ ۵۵0 ۹/۱۵/۵۲--۵۱) هن اه وراه ۱۱0۷۷۵۷۵۲ 
۰ ۱۱ 0۴] عصمقفع؟ ۷۵۲۱۵5 


وم ود« ۵۵ امطا دنهد اند 4- هبرگ ۵۲ ۲مطانه 16 (۱ 
مود مونمهمعن ‏ فصو همم -1-زممن ‏ 
00 1 طابامص ونط ماصا ایدم 0قظ عه حعن2< روع|۵2۵00 
۲ موز ۵0صنا ۱۵۵ وواعع) فعنهناجمی ما عنل ۱۷۵۵6۲ 
(00.67-68) ,6۲۷/۵15 


۵۱ ۵۲۱ ۵02 برمل ۵8۵8 4عظ) ۵۷5و اامصعل فموابه۱۸ (2 
200 5 ۷۷۵۵۵۱ ۷۷۵۵۲۱0۸۵ ۷۷۵9 ۳۱6 ۱9۸۵900۲۰ وج 96۵ 0] 
۵9۵ 0 ۱۵۵ ۲۱۵ ۲۵۱۸۰ ۵) قیال 00اه ومبا ول‌ق۲۵ ۵8) 
تس تس ۰ ۵۱۲۵۱۱۵۱ ۱۷۵5 200 وررقل 56۷۵9 10۳ 
۱ ورین ۱۷۵ 90۱۵ ,صناموتع قط هم 1611 200 
0 ۷۷ ۵ ۷۷۱۱۵۱ ۵۲۰و باه ماج 60هیا ب«ااصماعصز 200 
۸۵ ۱۸۱/۵۲ ۱۵ ,6۲اقهه ونط اه ععوع ]۲6۹ 


انا کل 

بابا فریدالداین مسعودا بدین پار؛ گلی که در دهنت رسید و شکر 
کشت عجحب تسیب تن که و ۱ 

۱ ۱ حضرت تبارک و تعالی وجود ترا گنج 
شکر گردانیده است. هموار؛ شیرین خواهی ثره 


عوهت /هه 


بسن ۱ ۱۳۵۵ ۱۱۱۱۵ 4۸ ۵۲۱ ۲18۲۱0۱۱۱0۱۱ ۱8() 
۰ ۷۵۵۵ ۱۱۵ ۵۵۲۰و 0ا1 ۱۱۲۵۵۵ وق انم ۷۲ ۱10۵ 
مبو۱۳۵۵ ۵ مفاض 06۱8۵ ۱۱۵۱۵ ۲ ۱۸۱۲۱۱۵ ۸۱۱۱/۲ ۵ 

۵۱۷۷۵۷٩ ۷۷۵۸۰(‏ ۱۱ ۵۹ ۸۸ ۸۲وه ]و 


وز ۲۵۸۵ ۳۵۲۵۲۵۸۵۵ ۲۳۵۲۱۵ ۱۱۵02 ۸ ۱۱۱۸۸ و۵۵۷ زامووز 
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کان نمک, جهان شکر, شیخ بحر و بر 
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.0000 ونط و تقعنه ۵۶ هب0 بورع۷ ۷26 ۲2۲10 202ظ (5 
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۸ / ابعاد سیرالعارفین جمالی 


از موب ععظا ممطه 60هام هتفه۲ 

وومنابتاومز 0صج ۱۶۵ عتاونره 6 12۲ 50 02:11685 ۲۵۱0۲۱0 

(65 :2009 و128۳) .60866۲64 ۱۷۷۲6 

مترجمان سیرالعارفین به‌زبان انگلیسی در مورد اين کرامات و 
معجزه‌ها نظر خودشان بت نموده‌اند می‌گویند: 

ممهز و 6و صا نع ععصنطا م۵ طمنای. هه > 
از ماه «انوعه و 0۵6 2 5۱6۲60۵0۷۵۵۵ 50 276 ۷۷۲۱۱۵۸ 
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ازنگصنوم 0عععهم اجه مه 6 هط ماه مو صمی تال 2 
0 تال 2190 ]ظ 124067 ورن ون عقطتجععه ٩0۲1۱60۲۲6‏ 
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5 س- 


یند و نصیحت 


ک 


جمالی در سیرالعارفین بعضی جاهاء به‌یادشاهان و و۳ مشایخ پن بند 


و نصبحت هم می‌دهد 3 
اتیته می‌دویسد و یک اتفاق را یان کرد 


با مقول از فلان ی 
ند و نصیحت ضبط می‌کند. چنین اتفاق در اینجا نقل می‌شود: 
"روزی شهاب خان فرمان‌نویس بهلول شیح محمّد نام در مجلس 
حضرت ابشان درآمد. این درویش حاضر بود خواست که او 
را از مجلس بیروت کشد از نور باطن قصد این فقیر دریافتند 
بر فور روی مبارک خود سوی من کردند و این بیت خواجه 
حافظ بر زبان راندند. بیت: 
شمه کس طالب بای چ مر ی 
همه حا خانه عشق است چه مسجد چه کنست 
رایع ان یت نی در شخ مد نا کرک یک 
از فاسقان مشهور بود یدیدآمد فی‌الحال سر بر زمین نهاد و دس 
ثابت به‌حضرت ایشان داد و مرید گشت بعد از آن تا زد" 
سییر » از مقبولان گشت". (جمالی اه 
5 دیگر اتفاق راجع به‌سلطان لین قل 
آن را نیز مفصلاً بیان نموده و ضمناً از شیخ 


۰ / ابعادٍ سیرالعارفین جمالی 


می‌کند که چطور سلطان مذکور را رام گرداند. اين واقعه تأثیرگذار ر 
خواندنی می‌باشد: 
"حضرت مخدوم و مولای شیخ سماءالدین فلس‌سره در 
دارالملک دهلی متوطن بودند و اين حقیر از زیارت پرطهارت 
تدم حضرت آدم صفی مشرّف شده آمده بود. اغلب به‌حضرت 
ایشان مشرّف می‌شوم روزی سلطان بهلول پدر سلطان سکندر 
اناراله برهانه به‌زیارت ایشان امد خبر کردند که سلطان 
تشریف قدم بوس را ملتمس و مترصد است. اشارت چیست 
فرمودند. درآید. سلطان مذکور آمد و سر در قدم حضرت 
ایشان نهاد و مقابل بنشست بعد زمانی صلطان مدکور 
عرض‌داشت یعنی این معتقد را دیدهٌ ظاهر و باطن ناظر بر 
چهرة کرم و شففت حضرت مخدومی است زیرا که یادشاهان 
یعنی درویشان‌اند و ما ریزه‌چین صورت ایشان حضرت 
مخدومی فرمودند ریزه‌چیدن از صورت ایشان اين معنی دارد 
که اگر کسی توفیق رفیق طریق احوال ایشان نیابد بر او افعال و 
اعمال این قوم بشتابد يا اثر وروت ظاهر درویشان زنگ 
کدورت باطن ابشان بزداید بعد از آن به‌زبان مبارک فر مودند 
یعنی سه کس از انعام مستلزم حضرت عرّت محروم باشند؛ 
اوّل پیری که در معاصی بر دل و جان خود محکم بندد؛ دوم 
جوانی که به‌امید توبه باطن خود را به‌معصیت پسندد؛ سیوم 
سلطانی که با وجود حصول میل مرادات جزوی و کلی چراغ 
سلطنتر خود را به‌صرصر دروغ می‌راند با پیری فرمان شود که 


پند و نصیحت // ٩۱‏ 


بی موی سفید سیه‌دل ترا بعد از عفد پیری چه اقید زیستن 


ود که دیوار نوبه را مستحکم نساختی و از بستون غفلت و 
ترزت معصیت از بنیادش انداختی و به‌جوان... ای جوان نادان 
برانستی که شیخ و شاب و اطفال را حیات و ممات بی‌قدرت 
۱ تضایی ریّانی است تو که به‌امید توبه پیری به‌صحرای 
بعصیت به‌نخوت می‌خرامیدی عاقبت ندیدی که پیری 
نرسیدی که تایب گردی و پادشاه کلذب را بدین خطاب و 
عتاب در اضطراب اندازند که غافل روزگار دروغ از بهر طلب 
عقبی نباشد مگر از برای ربط و ضبط دنبای فانی از آن چه کم 
داشتی که تخم کذب در مزرع اعمال پیوسته می‌کاشتی باید که 
در پیری پادشاهی یافتی دل را از خوف هی آگاهی بخشی و 
خود را کذب و معصیت به‌تمم افگن بازداری پوسته در شک 
از به‌حکم است الّن کرام 


1۳ 
بعمت حقیقی مستغرق ی 
5 ۲ ۷. القصه 


ازیدتکم لین " کفرئم ن عذابی لشتٌدید) (فرآن» 


که قطر ات 
بز کلمات جنان در دل سلطان مشازالیه اثر کرد و 


خود زمانن زمان مزید می‌یابم امه ۱ اه این گونه 
برکت محبّت این قوم ر بحات ارزانی دارد و " 


تسس سس نس کت 
۶۱ اصل: ان 


۲۳ / ابعاد سیرالعارفین جمالی 
ی ی 


محیّتی دنا از میان دارد و حاضران مجلس را در گریه انداعت. 
آخرالامر حضرت مخدومی مصلای خاص بدو عطا فرمود و 
مهر سلطان آن مصلا بر سر نهاد و مراجعت نمود* (جمالی, 
۸۳ ه: ورق ۱۴۵-۱۴۶) 
جمالی سرگذشتة خودش هم بیان کرده می‌گوید که روزی در 
یک نشست صلوة خوانی حاضر شده بود و امام آنجا صلوات را 
سریع خواند و اشتباه ملفوظی کرد. آن موق جمالی به‌امام مذکور پند 
داد و اصلاح کرد. آن موقع را چنین در سیرالعارفین یاد کرده است: 
"روزی به‌هنگام صلوة شام امام معهود خاص نبود اشارة 
به‌قاضی بدراللاین حاکم خطهةْ بیانه فرمودند قاضی مذکور 
به‌صف امامت مثال سیان صفدار ان برخاست و به‌سامع اواز ال 
اکبر و شمشیر زبان چون زبانن شمشیر بر عزم آواز مخرج قرآن 
نیز راندن گرفت و بعد فتح فاتحه الکتاب به‌سوی سورة اعراف 
و شتاب گشت و آن پیرک شمشیر زبان را به‌تیزی چنان راند 
به‌جای والصیف والسیف خواند اين حقیر بعد سلام صلوة 
زورک کلام بهشسوی امام نهاد و گفت ای محد‌وم عجب مردی 
صف‌شکن بوده..۰ سرعت را در میان قرآن چنان تیز تاختی که 
صلوة مفتدیان را از سیف لسان برانداختی به‌مجرّد سامع این 
الفاظ به‌شرف یش و آن گوهر معدان حیات متغیّر ساخت 
اگرچه فی تلک الوقت اظهار ننمود... دیگر در خلوت 
فرمود... قاضی بدرالاین را از کلام شیء متعالی رو 
می‌نمود .۰۰ خشنود باید کرد..۰ روز دیگر خشنودی نموده شد 


اک ۳ شش ی ۰ ٩‏ ی ار یت ی ی ان ی ات ی ی ی ی نی ی یز ات ۳ 


اک ۳ ۳ ۳ _- 


بند و نصیحت // ٩۳‏ 


جح 
و حضرت ایشان را اگرچه آمیزشی با بندگانو خدای و تعالی از 
جهت تأکید خاص و عام بودی فامّا هرکه از خواص و عوام 
بر ایشان رسیدی البته دهشت ایشان دروی تأثیر تمام کردی و 
هم کس آداب ایشان واجب داشته". (جمالی» ۸۴۷ ه: 
ورق ۱۴۷) 
مشایخ سلسلةً چشتیه در خصوص پند و اندرز به‌خلیفه‌های خود 
صریحاً گفتهاند که آنها نباید به‌حکمرانان و سلاطین رابطه داشته 
باشند و برای گرفتن فتوحی هم ارشاد فرموده‌اند. این تمام پند و 
نصبحت‌ها را خلیق احمد نظامی در یکجا جمع کرده است و از آنجا 


نقل قول در اینجا اورده می‌شود: 
کامعه نت0 2 5601۱60 ۸۱۱۷2 وزل0صه۱2 ۳۲ طاتقطگ م۱۷۷6 
0 موطنطمجع] تاطاعاطن ۲۳6 62۲۲۲۷ 0طنصه عط و۲ ۱۵206 220 
0 11۵۵ 15 ,060۲۵16 و ومع 280 50715 211 
۵ 1۴ 2011۷117 11۱/516 تاطونل 0۲ 6916 ۳۵8 ۲۳6 25 
صانوطه ۶ه وعام1561 وج عماوج و6ع9ع0 ع) ۵۶ بزه۷2 .18012 
عصنعععاها 0جع عطنهنه اه16۲ ٩۵1۲‏ م حونط 0 ۲۷۲۵۵۵ ۲2۳۱۵ 
و اهازءانی 0۶ 0۲۱۸610165 ۵ 00501102160 ۲16 
۵ص براجت 2 822۷۶ فوج ۵زبج۳ طاندطگ 0۶ 2۲۵۳۲۵۷۵۸۵6۵ 
۰2۳ 6 ...۵۳06۲ عط ۵۶ عهزامز1156 6 10 6065108 
«منانومص0ه عنطا ۵۵۶ وبز21۷2 ۲ 015 1۱6 01 205 
۵ 10۵ 06۲۸ ۷106 2 8۵۷۶ زاجم من 106 ,۷۱6۷۷ ۱ 
0 م0016 و 9۲ ,02 6 0۲ 60۷6۲06۱۲ 
29295 0مج علجمم:5۱ ,مداد (166 56۲۷ ۵۵۸ 2۷) 
وناونومناواموز و1 ,69 ره ۲6۲50 ۷/۶۲۶ 100 (:1۵72) 
۶ /اوز:۷۵ ۵ «۵ 02960 ۱۷۵25 تاک باجوء عطا ۵۶ 2۳۳۱۳۵۵6 
از باووز اومزرماونط 4صه امعها رمتاهوهتم - فهه ار 
کیامزنوی عون 56۲۷0۵ 50۷6۲۸۱6۲ ام 06۱6۷60 ۷25 
ابا)ز زو و 06 16۷6۱0۵۳۵6۵6 م 005]20165 


(7۵1 ۵ وزومجع ۵۲ احعصحتهااه ۲6۱۵6۲6۵ ۲ .۲501۵110مو 
فرط مرو امومع ۵۶ 80]20060عع ,ع6اطا1ووممون 
امبننوی مبه ععصه عحنجعاعه ما هنم منیب 
۱ ممطه عرجل فا رالط0ععی ۱۵۲1886 -اوعل 
۱[ .2096 0مح 0620 ۱۷۵۲۵ ج0ع۲611 ۵1 56۲۷۲6۵ ۳25 ٩6۲۷166‏ 
موز موه 0ص عتافقصرل 0۴ 56۲۷۱۵۵ 2 10۷ ۱۵5 
اوه عط اعمصاه رام رهم 0۵822۵11 1۳8۸28 قع وزال۵1۲] 
- وممیامه 40عازطنطامن م۳ ۷/۵۵ کصعآناه 6 ۵۶ ۱2601۳86 
۱ 
۵ ۹0۷۲۵۵۶ 1696 ۲۵ ۵210 58۲۷1685 ,)008860۷06۵ 
,2۵005 صوع۳ه امعتانامم صناعت اه وپواطاتنه۲ .۱۱۱6۵21 
ع ۶ن ع6وز۲ 16 10 ۳/۵/۵-۱-۳۵6::0 6 0۴ 1211 6ظ) ۲۳۵۲۳۱ 
0 وصماه2 موه دامع (60)1۵1ووع ۱۷۵۲۵ ر20881]6]]نا٩‏ 
۵ 1021 عبامزع11 ۷۷1 00 0 ۸000188 0120 
6 /60۷9۳ ۳6 وع ۷۷۵۱۱ جه 0۲82۴812210108 20۷6۲۲06116 
6 ۳6 ما معنلجه باهابامعطاج عع۲هطمومصاه 2 ۵۲6۵10۱60 
0و2 رطهماعناااه واطا ۳۷1 1266 10 ۳۵۵۵ .صصهاو] 0۴ ٩0۱۲۱۲‏ 
0 1660۴ 0 ۷۷۵5 0۵۵۱ 8و۲ناهع زامن 26 ر0۳۱2221 ۱1۱2۴ 
۵ ۱61۴ 250012160 مذاویرص و لز رواطاگز۴ .عوهت ۱۲۵۱۸ 
۷۴ 0۷ ۲۶ وز۵۲2ا ۵2اه عطع 4ص ععقاه هصاصه۷مع ۳6 
- 801۷۱0۷ ولظ ۵0۶ 6۲6و صنقصه عطا هم ب«اعتعاموجومی ]01 
6 20 صعطا ۵۶ عم و9 ما 0وعجهع ۳16 .۵9565 ع۳] 
۲ 60۱90 ۵86 رلزاط 9 .برمونط‌عص وزنجمنجع9۲ 2 ]۵ 022۲۲ 
هه همالع متاعنلهنمع‌امه بط 0عاعععوز عوزهط ۱62 
6 ۷۱۵۸۵۹۹60 0ح2 تیم عطا و 960زا عط عز وومن)ز2۳8 
6 1۵ 0۵۱۷۸۵ ۷26 ۲۱6 .عتوانم عطا ۵۶ ماع 4ج2 تباعل۵۳20 
واصعا ۵صه وتاعععام روعوی لم ع/ذا 2 وله09 210۳20160 

۵ ۱۱۸۵ 2 56۳۷۵۵ 0« عمجم وووصماوصبمنه 96 0806۲ 

میمع لا .۵9 ونط مج ایدمو عنط تو0زوجمع 2۵۲ 

0 3۶ ووامزهوزل ۲ و۱ ما عمط )عنامته ۸۷۷2 

تا ب۱۲۵۱) تامقمتممه ونطا و 0عباموز وومتاه:60898106 

220۳02011 9 ,عاصنعه معقای ۶و وورولم‌عمه ۵صه عع0۲/٩‏ 

۱ 0 0 ۱0 ۷25 وتعانم معط 0و هه 96 0۷2۲05 

۳ تِّ ۰ ,0۱0 لقاهمو م1 وعصوعمنلون مه ۳ 
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قتام6۲ 2 ۰ 6۲۷۱6۵ ومع متام وعز) 30۷۹ 
۷۵ 006۵۲۱۷۵6 61۲) ۵۶ ۲۵۵۱۱226100 6 ما غصهصصنعم‌۳ز 
۵ 1۳6 .518 ۲60۱۳۵66 2۳0 ۱۱۱۹6۲۷ صفصصباط مکقع تا و6 97/26 
0 60۵11860 0۷۷۵۷6۲ ,۷۷۵5 56۲۷1۱66 20۷6۲۵۳۲۵۵ ع۲بازطاه ۵) 
0 ۳6۳۹61۷65) 060162160 20 ۷۷۵0 عوامزمون1 ۲منجعو ععمط) 
۵ 0 ۷/۵5 106۲6 :6۶/9۶0 6( 0۴ ۷۵۲۷ آهباازتاوه عط) 
۲ 2۲20160 ۵۲ ۷۷۵۲۵ ۷/۵0 096( ۲0۲ ۳6۹۳۲6108 
6 ۹0۵۲6۵0188 01 ۷۷۵۲۷ ۲36 ۳۱6۲ یه 10 ویاهر ۷۵ 
۲ ۳ 1۶۱۱۹12 مد .عمطاطمعع] فلز 20 طهانوازه 
٩121 ۷۷۵۲۵ 250012160 ۱۷۷1۵۳ 1۳6 0۱0۲۲ 220 50 6‏ ۲۱2921 
1 و1 جه صفطه . امومع عم 0 طاتعطه 
5 ,۷۱6۷۷ لت ]0018 ۵0121 6( هم نام 106۲60 فوو6) 
۹5 ۶ ۱۵۷۷/۵۲۵5 وزیا 96 ۵۶ 06ات2 15012110819616 
6 10 1001 ۲0۵ 7ب«ع۲عصه 20 عصا طذ۳ صفط ۵۲۵۷۱060 
0 ۸ .060016 6( ۵۶ ۶605 آعهبازتتموی مه آهعتههو 
۲۳ 0۲۷۱۷۲ ]۱۵ نامع رل06116۷6 1367 ,5061 502۲۷60 
۶ ووباماع عصجو طا )صوطاصنمج1 رع6۳6]0۲8ط] رفه/۷ 1 .1۱082 
۶ ۷۵۱۲۵۲۵ آویت امن 20 آجمهصه وم ععاجهعصهع ۵ 260۵16 
6 ۲۵۱۱۵۷۷۶۵ هاناخ ‏ لصوم اتقطه. . .اجزعمو 
اباهصع 3۲0۱ 0صه ۲۵2۵۲۵0 عنط) جر وتعل۱0ه عنط ۵۶ 8ظ۱۵5]2۵۲1۵ 
۵ 2۱08 فقمت! ۵۶ ومع عط صم برد29 16۵۲ 1118 و1 
۷۵ ۲/۱۶/۵۴۵۶ ۲۳6 .5۱6805 200 زوم تتعطا 01ععع2 ما 
2 0عصنعاجمه عهامتم‌وزل ۲منصعو ون 0 2۳20)60 ۳6 ۷/۱1۵۳ 
۵۵5 1 100۲9 1۴ 10 مع ۵ |۷1 با۵ ۴۷۲ :ج۵ز)۵ت۲که1 بوعاه 
و55 :2009 و8ع12) ۲۵۷۵۳۵5۲۰ ۱۵۵1۲ 5661 ۵۲ ۷/۱۱ 200 

102-103( 


فتوحی: 

4ممصن) یی که ممهفاحهععه عطا غنماه فعانا۳ ۵0۲16۲ 
۰۵ (2) .انقطک فص ها وسمل لنعا. عهسا (عاکع 107 
9۵۸-۸ <0عاوعععع 9 لانامی تصفصره 8۱227201660 
و۵ هه صفه ه 0۵8۵66 ,(۵۵.239-40 ,8 ,400*۶0 
200 ,116 6۵۲۱۷ عزط صز حا1حط٩‏ عط 40 107/۵5 ۲۷۷۵ ادعنا0:ط 
۲( ۳2:۲۱ ط1 ۳۱۴۵) مرمع ۷6زع 10 0۳06۲5 0۵۷۵ [* :5210 


۶ / ابعاد سیرالعارفین جمالی 


موه رن معغانک 01 50۱1 ۳6 0 6 ۶ 10۲ هلزنم 
۷0۱۳ ما عمنطاهههز 620 ۷۱۱۱ 1 با0۳6۳۳۵۲ ۲۵۲ 1 1( 
6 1110116۷ 6 200 227660 5۳0۵۱ 1۳6 ۳۲۱۵2۷۰۰ زاوبوم 
۳1911( ۲ 2 و« مق حقل 0۵8۵ ,۵۲۵۲81560 29 1 وا 
,کعطناهع؟ عتاقاععء 0 0۷6۲۵۵۷۷۵۲۵۵ 5( 5 ۲21560 6 
0 ۷/۱۵ ۵۵6 اقطا همنعلع20۳00 6۲هع1 جع ۱24 ۲6 «مم6 
صز وصوط عنط ولج 0 ظع۲۱ مه 80 023۲۲۱8۸68 2۲200660ز۱ه 
2 000165 0 ۸۵۱۲ .0.906 و۲4۵ -۵۷۵۲-۵۸) ۷۵۷۰ 15 
متقامعه طا عصهط عمط هتفه۴ :6281882 210۱ 0۶ ۷۲۵۲56 
۵ 0۳2۷۱ 276 اور و دجم با۷۵ 60 06۲۳0۱66۵ 15 ومع 
0 06001060 ۲۱۵ (.۷۵۲۱۵۳ عط ظا۵ظ صصم. فقو کنا۷۵زا 
0 266601 6 018 2281۳ 6۷۶۲ 200 ]211 106 ۲]066 
,60001]10181 ۷25 21۲ ۳6 1۶ (0) ,02۷۴۵۴۸۲ 021200660ع 
۲ ۷۷۵5 26060]8806 106 ما1 0 20120060 فعطااه طاز۳ 
۷1۱128۵65 و12005 - 0۳۵06۵۲۷7 1۳0۷2016 ول( (۵) .90062 
۵ (4) ,۲۷/۶۲۸۱ و2 26662060 06 ۱0امی ‏ کعطزلازباه 
۸۶۵ 204 64اباطز اون 06 ما مه ابید وج ۱66۵۱۷۶۵ 
0 2ظ) وقعم(2 1۲ (ع) ۱۵0۲۲۵۳۰ و 0عونهاع عظ 10 هن 
۶ 20۷166 م1 عون تفگ عط ایور ون موه عطا 
۰ 0 و660 ۲زع۱ 0 266070188 015610168 
6 151۲۷06 6 ,4010با2/«نو تاحصعج مه عونقتم6ع۸ 
۵ صفطا ۵) ۶ ۷۳۵ گم طامعتعوه زامن عون ما 
۶ ۵ ۷25 107)+نااوصا عط فتوطاه وا تافو موه عطز اون 
۵۵9۵ ۵۲ عون ۶۵ م۵آناهع وتعطان جطگ؟ عمه اجه 

(63-64 :9 راه۲:2() .وطا م4 عصعی تقط/ه 0۶ 


اشخاص 

رالف. ب) امیر حسرو: جر ۹۵ 
ابابکر حیدری طوسی: ۷ امیر خورد: ای ۲ ٩۶‏ 
ابراهیم نانی (سلطان): ۰ ۲۵ انصاری:.۷ ۳۵ »یل ۱ 4۸۲ ۸۷ 
۴۲ ۴۳ او حدالداین کرمانی: ان 
ابوالفتح رکن اللین .۳ بایر: ی 
اثیرالدین خو ا»رزهی دس ۲۹ بذرالداین بت یی ٩۱‏ 
ادهم: یی ۲۴ برهان‌الاین عریب ی 
احمد تهانیسری: ۲۵۰ برهان‌الدین یزدی: سوسست ۱۳ 
احمد حلوانی (سلیلان):...۴۴ ۴۵ بهاءالاین زکر یا مُلتانی: .....۶ ۲۵ 
احمد مشرف ۲۳ ۳۲ مه با ی ۷۰ 

احمد مختار: 0 ۸ ۷۵ کی ٩۰‏ 
التتمش» شمس‌الدّین (سلطان): هلول لودی: ۵ ۲۵ ۲۶ ۴۵ ۸۶ 
۷ ۳ ۳۴ ۳۸ ای ۳ بیرم نان خحان‌خانان: ۸ 

۴ جع عع برع ۸ ۸۷۰ ۷۱ «ج» 

حلال‌الدین بخاری: ۱۵ ۳۲ 


الغ خحان: که ۳ 
امام یفایی: اه 


سا ۲ ۷۵ ۷۶ ۸۸ 


۸ / ابعادٍ سیرالعارفین جمالی 


0صصپصپصپصپرپسرپسصسصثءث00 ۳ 


شا ۲ ۷ #۸ ۹ ۷۰ 


جلال‌الدین محمّد دوانی: ۷ 
حلال خان: 
جمال‌الدّین و 
جمال هانسوی تست ویب ۱۳۹ 
جمألی قو م‌الدّین 9 
سجسال- ۵ 
(ح ‌« 
حسام‌الدّین راشدی: مه میت ۶ 
حسن علی سجزی .۴۸ ٩۵‏ 
حسین زنچانی: مهو موی موم وو و( ۱۳۵ 
حسین مشهدی: و 
حمیدالدّین ناگوری ریب یو ۶ 
خانجهان تلنگی: یی ال 2۵ 
خسرو خان: رم 
خحضر: سس 
خضر خان: ببپب 
خلیق احمد نظامی متس | 0۳[ 
(ر) 
زنل هک ؛ ی 


رکن‌الدّین دلوایی: سب کم ۵ 
رکن‌الدّین ابراهيم (سلطان):۳۷ 
۳۸ 
رکن‌اللین ابوالفتح (شیخ): ۳۷ 
٩‏ ۷۷ 
«س) 


سکندر لودی (سلطان).....4 ۱۴ 
۵ ۳۷ ۳۸ ۲۹ ۳۵ ۴۱ 


5 ۷ ۹۰ 
سلیمان: متس دنه وس ینب سب ۱۳۳۷ 
سماء‌اللاین کنبوه (شیخ):....ء ٩‏ 


۰ ۱۸ ۱۷ ۱ ۱۵ ۱۱ 
۸۵ ۵۴ ۲٩ ۲۶ ۲۲ ۲۱ 
۹۰ ۹۹ ۷۵ ۷ 


سناءالدّین (شیخ): هب6 ۱۵ ۲۲ 
سیّدالحاصت دتودو و وین دعر را 
(ض ) 
شرف‌الدّین و ال ۸۱ 
سرف‌الدّین اسپانی هسوسو ۳ 
شهاب خان و 1 


شهاب‌الدین سهروردیه.. ۲۵ ۳۲ 
۸ #۸ ۵ ۷/۰ 


۹٩ // نمایه‌ها‎ 


(ص؟ 
ردرالین سم قندی: 1 
۳۹ ۱ ۴۳ 


۱۳ ۵ ۰ ۵۲۱ ۶۸۳ ۸۷ 
(ص)» 
ضاء‌الذاین بری: ,۲۵۰ هض ای 
۸۷ 
ضیاءاللاین رومی:.............۰۳۸۰ ۴٩‏ 
ضیاء‌الداین سنامی (شیخ): ....... ۵۲ 
ع 


عبدالحق محلدّث دهلوی:... ٩‏ ۱۳ 


عبدالحی حیاتی: سم ینیب ۲ 
عبدالرحمن جامی: ۱۰۱ 
عبدالقادر بدایونی:.....۲۶) ۰۲۷ ۳۵ 
عبدالغفور لادن م۵۱۱2 ۲٩‏ 
عبداللّه بداد مومت تشه بخ و ویب ٩‏ ۴ 
عبدالله پیابانی: یی 0۱۷ ۱۸ ۱۹ 
عبدالوهات هیوست ۱۳۳ 
شمان یروج ۱ 
لین علیشا: ی م۵ ۵۱ 
کزیز یی نوریو یمس ۲ 


۳ 

علاءالدّین اجو دهنی (شیین): -. ۸۶ 

علاءالدّین خلجی (سلطان):.. ۴۶ 
۵٩ ۳‏ 


عم هد وخ وچمه منود موی وییتیی 2 
علم‌اللاین؛ علامه م۵ 
عمادالدین: وی و رابت سس ۱۲ 
(ع) 
غزالی: نی موی وی موس ۱۳۲ 
علام احمد سنبهلی: ۱ 
غلام علی نقوی: را 
غیاث‌الدّین بلبن (سلطان): .... ۲۶ 
٩۵ ۷۹ ۱/۷ ۷‏ 
غباث‌اللّین تغلق (سلطان):... 4۵۶ 
۷ «ض ۶۲ 
رف) 
فخراللّین ۲ 
مس 
نی اللاین عراقی ۰ 
فر ید: سس و 


۰ / ابعادٍ سیرالعارفین جمالی 


۶ ۳۷ ۸۵۰ ۷۶ ۵۸۲ #۲ 
٩۳ ۶ ۵ ۴‏ 
فریدالدین عطار: ی 
فیروزشاه تغلق (سلطان):.......۲۵) 
ها ۵۵ 
(ق) 
قباحه - 
قدر خان: دنو :۰۲۱ ۸۳۷ ۲۸ 
قطب‌الدّین ایبک (سلطان): .... ۲۰ 
۱ ۳۸ 


نس ۰ ۰ #۰ ۵ 2 ۰ 


۱ ۸۲ ۸۲ 
قطب‌الدین غزنوی: 1 
قطب‌الدّین مبارکشاه (سلطان):.... 
۵٩ ۸۵۳ ۸۵۱ ۸۰ ۶‏ 
قنبر بیک: و همان ای ۲ 
(ک. گ» 
کمال‌الدّین اوجی: خن وی ۱۷ 
گوهر: 2 
() 
محمّد ائوب قادری: ی ۳۹ 


محمّد بن تغلق (سلطان):........م, 
محمّد حبیب: 0 
محتد سدیدالدین عوفی: نوی ۱:۷ 
محمّد غزنوی: ی 
محمّد غوئی: ۱ 
مخدوم حهانبان جهانگشت: .... ع 
۱۵ 
مخدوم اه هط ی 
مخیشا: ۰ ۱ 
معزاللّین محمّد: ۳۹ ۱ ۲۳۲ 


۷۰ ۷۱ ۱۷۲ 
منهاج‌الدین: ۱ 
مير سیّد شریف جرجانی: .......۱۵ 

((ن) 

نجم‌الدّین صغرا....... ۳ ۴ ۵ 
۶٩ ۶۸ ۷ ۶‏ ۸۷۰ ۷۱ ۷۲ 
نجیب‌الدّین متوکل: وه ده 
نجیب‌اللّین یحیی: موس ی 1۳ 
نصیرالاین «سلطان): 2 


نصیرالدّین محمود چراع دهلی: ۵ 
۳ ۰ ی #۲ ۷۸۹7 ۸۳/۸ 
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نظام‌الدّین اولیا: 6 ۳۳ ۶ ۳۸ نظام خحان سکندر شاه نابی: ۳۵ 


۹ ۵۳ ءم ۵٩‏ ۰ ۷۶ نورالاین ملکیار پران:.....۷۶ ۲۷ 
مه او ۲ ۴ ۸۶ 


۹۵ ۳ ۸۸ 


اماکن 


۱ «القفب. ب. ت. ح؛ خ 

ادذربائیجان: اهوم موه ده مت ری ۱۳ 
اجمیر: زد 
اجودهن: مومسم و و ۰۰۱۰۵۵ ۳۶ ۸۵ 
ارنگل: سک ۵۴ 
اقانیور: ی 
بخارا: بر 
بذایون: م و و ماه رو یه بو مد بو ردیر 7 
بعداد مح سا دمم ۶ 
بتگال: سس مخ 2 
بهار: همه دی ولد مج ویو امد مهد و و وق ی 6 
بیانه: باب دمهه س ی پم وود و و ۱۱ 
تغلقآباد مس سوه وی کل 2۶ 
تهته: 
حوض شمسی: ۱ 
خراسان: ی ار ۱۲ 


(۵. ر» س. ش) 
دهلی: مروت ها ۷ ۱۵ 2۲ 5 ۸ 
۳۰ ۲۱ 91 51 ۳۷ 2 


۶۱ ۶۳ ۶۶ ۸۷۱ ۷۷ 
دییالیور: ۱۳ 


رستم شور یره و اوه وه نزو وا وت 


روم: ویو وود ی 
سنبهل: مت و۲۷۵ 
سنتل: دمم و موی ویو م یدوز ۱ 
شام: - 
(ع غ 1 ل. م۵ 2 ) 
علیگر: بآ 
عراق: 0 
عربت: ۳ 
عزنی- رن 
عیأنیو ر: مدوم و۰۰۰۰ ۴۹ ٩۳ ۵٩‏ 


لاهور: ی 
ماور اءالنهر ۱ ۱ 
مر ادآیاد - 
مد بنه: معا عم وج وه جوم عوقو وض وت 
مکه: هدور رورا 


مُلتان: ... ۵ ۱۵ ۸۶ ۳۲ ۳۶ ۳۷ 
۰ ۴۱ ۲۴۳ ۳۷ ۸ ۸۷۵ 
۶ ۷۷ ۷۸ 

هندوستان:.. ۱۲ ۲۵ ۰۲۷ ۳۵ ۳۶ 
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کتب 


«الف. ب. ت» 


اصارالاخیار ۳ اسرارالابرار: 4 


۳ ۰۱۵ ۸۵ 
افضل الفواید: ۸۲ 
اقتباس الانوار: ۵ 
بحرالمعانی: و اس ۱۳۲ 
تاریخ خانجهانی ی و متس وی ۱۲۱ 
تاریخ فرشته: ۸ 
تاریخ فیروزشاهی: ی 
(خ. ز. س. شا 
خزانة جلالی: و مه هرد دم 7۴ 
خزینةالاصفیا: وی ۲ 
خیرالمجالس: ۱9 
زبدةالاخا. و خلاصةالابرار:..۱۸) 
۲ 
سیرالاقطاب: ی 
سیر الا ولیا: کر ان ۳ 
سیرالعارفین:..... ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ 
۵ ۰۲۶ ۰۲۷ ۰۲۸ ۳۵ ۰۴۱ 
۵٩ ۵۶ ۵۲ ۵۲ ۴۴ ۲‏ 


. خِ«< 22 ۷۹ ۷۹ ماگ 


عم ۷ مش گشف ۰ ٩۲‏ 


شرح لمعات تیه مس همین 1 ۲ 
اط ع ف. 8») 
طبقات ناصری ۶ ۳۲ 
طرب‌المجالس: ۱۳ 
عمادالستعادت 0 
عوارف‌المعارف: وب مب رتیت : ۵[ 
فو ائدالفواد: دیع ۸۳ ۵۴ ۸۷ 
قران: ۱۱۰ 
رگ ل. م» 
گلزار ابرار 7۷ 
لباب‌الالبات یی 4[ 
لمعات ما ای وه تم بت :۱۵ 
مراةالمعانی:....... ۰ ۱۳ ۱۷ ۲۲ 
مفتاح‌الاسرار اس ۸۱۶ ۲۲ 
مناقب قطبی: ره 
منتخب‌التواریخ: رن 
مهر و ماه ۲۲ ۲۷ ۲۸ 


آبادی امام‌الدّین گلشن: برکات لا ولیا افضل المطبع دهلی. ۱۳۲۲ هجری. 
اجمیری. حافظ محمّد حسین: تحفیقات اولاد حواجه صاحب (حصا؛ 
اوّل). مطبع ابوالعلای. اگره بی‌تا. 

اجمیری. حافظ محمّد حسین: تحفیقات اولاد حواجه صاحب (حصه 
سوّم)» مطبع ابوالعلای. اگره ۱۸۸۶ م. 

اسحق. بدرالاین: اسرارلاولی) (ملفوظات منسوب بهبابا فرید) 
نولکشور پریس, کانپو ۱۹۱۷ م. 

اکبرشاهی. احمد خان: شجره سهرورد. (قلمی, تألیف ۱۰۰۵ ه) 
حزونه کتابخانة رضا رامپور. رامپور. 

امرتسری» چودهری وهاب‌الاین کنبوه: تاریخ کمبوهان. حجازی پریس, 
لاهور ۸ م. 

بابو لعل: وقایع شاه معیزاللاین چشتی, نولکشور پریس, لکهنی ۱۸۹۶ م. 
بخاری, محمّد عالم شاه: مزارات اولیای دهلی» جیّد برقی پریس, 
دهلی. ۱۳۴۳۶ هجری. 

بدایونی نظام‌اللاین اولیا: راحت‌القلوب (ملفوظات منسوب بهبابا 
فرید), الک آوقدکان» لاهور. بی‌تا 


۰ برنی» ضیاءالدین: تاریخ فیروزشاهی. سر سیّد ادیشن. ایشیاتیک 
سوسائتی آف بنگال کلکته, ۲ م. 
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۳" 


۱ 
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بیگم» جهان‌آرا: مونسرلارواح (اردو ترجمة محمّد فضل حق» مطبع 


۱۸۳۸۵ م. 


روکان) لاهور بی تأ. 


. حمید قلندر: یرالمجالس (ملفوظات چراغ دهلی) مرت خلیق احمد 


. سر سیّد. احمد خان: آثارالصنادید. پاکستان هستوریکل سوسائتی 


کراچی, ۱۹۶۶ م. 


. سر سیّد» احمد خان: اثارالصنادید. سنترل بکدپو دهلی, ۱۹۶۵ م. 


. سر سید احمد خان: آثارالصنادید. ترجمه فارسی سمانه ساوجی‌پور: 


گریت کنتریکتر» دهلی» ۲۰۱۴ م. 


: حورد» مبارک علوی میر: سیر الا ولیا؛ مطبع محبٌ هل دهلی؛ 


۱۳۹ هجری. 


: داراشکوه. شهزاده: سفیتهالا ولا (فارسی)؛ نولکشور پر یس کانیور 


۱۸۳/۳۹۴ م 

داراشکوه؛ شهزاده: سفییةالا ولا (تر جمه اردو) علام دستگیر نأمی 
استار بکدیو لاهور بی تا. 

دهلوی» امیرخسرو: افضا الفواند (ملفوظات منسوب به‌نظام‌الدّین 
اولیا)؛ ترجمه اردو محمّد لطبف ملک سحاد پبلیشرز لاهور ۱۹۶۰ م. 
دهلوی امیر خسرو: افض الف اند (راحت‌المحبین)؛ اش وال گ وی دوکالن, 
لاهور بی نا. 

دهلوی. جمالی: سیرالعارفین (خطی)؛ علیگر, ۸۴۷ هجری: 


۶ / ابعادٍ سپرالعارفین جمالی 


۱9 


آ. 


۹ 


۷ 


۸ 


۹ 


اِ۳۲" 


۱ 


دهلوی. جمالی: سبرالعارفین, مترجم محمّد ایب فادری. گلبرک 
لاهور. ۱۹۷۶ م. 

دهلوی, شبخ عبدالحق: اخبارالاخیار فی اسرارالا برا به تصحیح محف 
عبدالاحد. مطبع مجتبابی, دهلی, ۱۳۳۲ ه/۱۹۱۶ ع. 

دهلوی, شیخ عبدالحق: اخبارالاخیار فی اسرارلابرار. کتبخانة رحیمیه 
دیوبند بی‌نا. 

دهلوی. شیخ عبدالحق: اخبارلاخیار فی اسرارلابرار. مرتبذ علیم 
اشرف خان, انجمن آثار و هفاخر فرهنگی, تهران. ۱۳۸۳ ه ش. 
دهلوی» مرزا محمّد اختر: تذکر:ةالاولیای هند و پاکستان آدم‌جی 
عبدالله سنجر لاهور» بی نا. 

سجزی, امیر حسن: فوائدالفواد (ملفوظات نظام‌الدین اولیا» مرتبا 
محمّد لطیف ملک ملک سراج‌اللاین, لاهون ۱۹۶۶ م. 


نولکشور: لکهنی ۱۹۰۸ م 

سجزی, امیر حسن: فوائدالفواد (ملفوظات نظ‌الاین اولیاک مرتبا 
دکتر محمّد بارانی و دکتر مریم خلیلی جهانتیغ. دانشگاه سیستان و 
بلوچستان زاهدان, ۱۳۸۶ ه ش. 

سراج, منهاج: طبفات اصری, مرئبٌ دکتر عبداله چفتانی, کتابخانا 
بورس؛ لاهور ۱۹۵۲ ۵ 


تاریخ افغانستان کابل. ۱۳۴۲ هجری. 


۱ سعید؛ احمد: تاریخ اولیای دهلی, مطبع محبوب‌المطبع دهلی. ۱۳۵۲ هجری. 
. صباح‌الدین عبدالرحمن. سیّد: بزم صوفیه. دارالمصفین, اعظم‌گره 


۱۹۹ م 
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۳۶ صباح‌الدّین عبدالرتحمن» سیك: بر وتان ک سل طمتن» لام اور مار سک تعفقات بر 


۲۸ 


۳۹ 


۴ 


رو 


ِِ 


۴۴ 


.۳۵ 


ٍّ 


۳۷ 


۳۸ 


ایک ظر دارالمصنفین, اعظم گر ۱۹۱۶ م. 

علی حسینء علاءالاّین: الدرالمتظوم فی ترجمه ملفوظالمحدوم 
(ملفوظات مخدوم جهانیان جهانگشت) دو جلد. ترجمة اردو ذوالفقار 
احمد. مطبع انصاری, دهلی. ۱۲۰۹ هجری. 

فریدی» نور احمد خان: تذکره بهاءللاین زکریا قصرالادب جکو واله. 
"۳ 

قادری» ادریس احمد: حیات بنده‌نوان کراچی. ۱۹۶۵ م. 

رحمان علی: تذکرتالعلمای هند. مرتبه و مترجم محمّد ایّوب قادری 
یاکستان هستوریکل سوسائتی, کراچی. ۱۹۶۱ م. 

قادری» محمّد ابرار حسین: حیات شیم شامی, نظامی پریس, بدایون. 
۱۹۳۰ م. 

قادری» محمّد ایوب: معدوم جهانیان جهانکشت. ادارة تحقیق و 
تصنیف» کراچی, ۱۹۶۳ م. 

کاکی. خواجه قطب‌الدّین بختیار: دلیللعارفین (ملفوظات منسوب 
به‌حواجه معین‌اللاین چشتی)» مطبع مجتبائی دهلی. ۱۳۱۱ هجری. 
کنبوه. حسین احمد زبیری: خاندان زبیری کنبوه (دو جلد) مسلم 
یونیورستی پریس» علیگر» ۱۹۵۱ م 

کلیم. محمّد دین: مورک اولیاع چْشت» مکتبهٌ نبویه» لاهون ۱۹۶۸ م. 
کلیم. محمّد دین: بوک اولیا_-2سپرورن مکتبهٌ نبویه, لاهور» ۱۹۴۹ م. 
گنج شکر بابا فریدالداین؛ فرائدالسالکین (ملفوظات منسوب به‌خواجه 
قطب‌اللین بختبار کاکی)؛ مطبع مجتبائی؛ دهلی» ۱۲۱۱ هجری. 

گنج شک بابا فریداللین» فوائدالسالکین (ملفو ظات منسوب به‌خواجه 
قطب‌اللّین بختیار کاکی»؛ ردو ترجمه محمّد بیگ, مطبع مجتبالی 


۸ / ابعاد سبرالعارفین جمالی 


دهلی؛ ۱۳۹۸ ۵ 

۹ لاهوری؛ مفنی علام سر ور: حا یلا ولیا مطبع نولکشور کانیون 
۱۳۷۷ ِ 

۰ لاهوری» مفتی غلام رورا حرپنهالاصفیا (دو جلد) مطبع نمر هند, 
لکهنو» ۱۳۷ 1 

اه ماندوی, غوثی: گلزار ابرار (اردو) اردو ترجمه مولوی فضل احمد. 
مطبع مفید عام آگر, ۱۳۲۶ هجری: 

۲ مسعود. و حیبد احمد: سوانح باب فریدالّین مسعود گنج شکر باک 
کیدمی, کراچی, ۱۹۶۵ م. 

۲ مسعود. وحید احمد: سوانح خواجه معین‌لدّین چنتی, سلمان 
اکیدمی, کراچی ۱۹۶۱ م 

۵۲ نظامی, خلیق احمد: تاریخ مشایخ چشت. ندوةالمصنفین, دهلی. ۱۹۵۳ م 

۵. هجوبری» ابوالحسن علی: کش فالمحجوب (اردو)؛ اردو بر جمه مولانا 
ابو الحسنات فادری» رصوی کتبخانه, لاهورء ۱۳۹۳ هجر ی. 

#۲ هروی» خواجه نعمت الله؛ تاریخ خانجهان و مخز افغانی» مرب دکتر 
مام‌اللاین؛ ایشیاتیک سوسالئتی آف پاکستان, دهاکاء ۱۹۶۲ م. 

رسائل 

۷ احمد. نظیر: حسرو ثانی سییع جمالی دهلوی. اردو ادب؛ رل 

بدایونی, محنّد یعقوب ضیاءلادری: تجلیات اولانی سهرورد. اس 

۶. 


دیوان جمال‌الدّین هانسوی. معارف اعظم گر. دسامبر ۱۹۵۹ م. 
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۷110 وتو ,مونوع۳ ۵۲ )صفصنجمه ها 0عهفناهانام م60۳0 
.۰ ,۲6۱۳ ۱۱6۷۷ ,1۵ 51811] 


وزوسمجل 0 16061۲789 ۵ ۵ 71۵ ۷۵۳۷۵ صصهاناهات ‏ مصتناز۸ 
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]02۲2-6 ۸0201۷۵۲-6 ۲6۱۳1, 00۰ 
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۱9926 


م-زورزوجی ۵۱-۲ ۵م هب۸ روگ :متعناطکا ‏ طقط٩ ‏ ۹6۵ راطا2ککن۲1 
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